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زندگی‌نامه امام محمد بن عبد الوهاب 


اسم و نسب 

ايشان امامء مجدد» علامه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن 
احمد بن راشد بن بريد بن مشرف تميمى هستند. 

تولد 

محمد بن عبد الوهاب رحمه الله در سال هزار و صد و يانزده (۱۱۱۵) هجرى در شهر 
«عیینة» متولد شد این شهر در ينجاه كيلومترى شهر رياض واقع است. 

دوران كودكى 

او در خانواده‌ای رشد كرد كه اهل دين و دانش بودندء پدرش عبد الوهاب قاضى شهر 
عبینه و از فقيهان و عالمان فرهيخته آن به شمار می رفت و اخلاق نيك و تواضعش زبان زد بود 
ودر مسجد شهر درس فقه و حديث و تفسير بركزار می کرد. 

پدر بزرگش سليمان نيز در مذهب حنبلى فقيهى جيره دست بودہ تا آنجا كه علماى آن 
دورانء در مسائل علمىاى که در حلش مىماندندء به او مراجعه می کردند. 

مسافرتها و استادان نامور 

قبل از ده سالكى موفق به حفظ قران شد. و يس از رسيدن به سن بلوغ» پدرش او را 
شايسته ديد و به عنوان پیش نماز مقرر كرد. ديرى نكذشت كه خواست به حج برودء پدرش 
موافقت كرد و اسباب رفتنش را فراهم نمود. سيس به مدينه منوره رفت و نزديك به دو ماه در 
آنجا ماند. يس از آن به وطنش بازكشت و به مطالعه در فقه امام احمد رحمه الله مشغول شد. 

سپس به بصره» حجاز و أحساء سفر كرد و از محضر كروهى از بزرگان از قبيل: شيخ 
عبد الله بن إبراهيم النجدی سپس المدینی» شيخ محمد مجموعی البصری» شيخ محمد حياة 
لسندی» شيخ عبد الله بن ابراهيم آل سیف شيخ عبد الله بن فيروز آبو محمد الکفیف و برخى 


-١‏ مراجعه به: تاريخ نجد لابن عَنّام (ص۱۷۵))ء وعنوان المجد فى تاريخ نجد لابن يشر (۲۱۰/۲ والدرر السَّنيّة 
لابن قاسم (۲۷۵/۱). 


۸ شرح قواعد جهار كانه 
دیگر از مشائخ كسب كرد(" 

معروفترین شاگردان 

شمارى از علماى بزرگوار كه از فرزندان و نوه‌های او بودند و همجنين از علماى درعيه و 
اطراف آن» از او علم آموختند كه برخى از آنان عبارتند از: شيخ حسین» شيخ عبد اللہ شيخ علی» 
شيخ عبد العزيزء همجنين نوه او عبد الرحمن بن حسين و شيخ حمد بن بن ناصر معمر و شيخ 
عبد العزيز حصين ناصرى و شيخ سعيد بن حجى و بسيارى ديكر از علما نيز از شاكردان با به 
شمارمی ایند 

ستایش او توسط بزرگان 

عاامة محمد بن على شوكاني (قاضی صا را الج مو رما فى ور 
وقام مقامسات الهدی بالدلائل مقامتبى فى إماتة باطل 
تقذ رجه يور ضاي قاملاق قىز 

در زمينه اثبات هدايت با دلائل چون پیامبری كه می‌خواهد باطلى را ازبين ببرد عمل 
نمود. نجد با روشنىاش نورانى شدہ او مرد زمانەاش (در مبارزہ با باطل) بود. 

علامه عبد القادر بن أحمد (معروف به ابن بدران دمشقى) رحمه الله می گوید: محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله دانشمندى ارزشمند و امامی بزرگ بود. نسبش به زيد مناۂ بن تميم باز می 
گرددہ برای كسب علم به بصره و حجاز سفر كرد. محدثان (برجسته) دوران به او اجازه روايت 
كتاب هاى حديث و غيره را دادند». 

شيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله می گوید: «به جان من سوگندہ ايشان شيخ الاسلام» 
الكوى خلقء نيك مرد روزكارء مايه افتخار نجد بر ديكر شهرهاء حتی عصر او هم به اوء بر ساير 
عصرها مباهات می کرد و اينهمه بەسبب اوصاف حميده و خصلت هاى نيكش بودء همان که 
باعث افتخار آیندگان بر كذشتكان می شود. ايشان در مقام پیامبران ايستاد و دعا كرد و اسمش 
سرتاسر دنيا را گرفت» ايشان جامع خصلت‌های علم» حسب و نسبء عقل و فضلء زيبايى خلقت و 
اخلاقء پاک‌دلی. لطافت و نرمی» حسن نیت و پاکسرشتی بود. در غور وتأمل خصائل نبوت 
محمدی و سنت‌ها و اقوال و افعال آنء يكانه عصرش بود. مدح و ستايشش بر زبان همه جاری 


-١‏ مراجعه به: تاریخ نجد لابن غنام (ص۷۶)ء وعنوان المجد فی تاريخ نجد لابن بشر (ص۱۹). 
۲- مراجعه به: الذرر السَنیّةُ (۳۳۸/۱۶). 


مقدمه ۹ 


بود. دلها بر محبت و شوق او سرشته بود. شھرتش نياز به زيادهكويى ندارد. خورشيد فضائلش بر 
همه جا تابيده و محاسنش بر هر يرجم و مينارى به اهتزاز در آمده است». 

بخشى از تأليفات 

.١‏ التوحيد نی هو حق الله على العبید؛ لم یعلم له نظير فى الوجود. 

٢‏ كشف الشبهات (همين كتاب)؛ 

٣‏ أصول الایمان؛ 

۴ فضائل الاسلام؛ 

۵. فضائل القرآن؛ 

۶ السیرة المختصرة 

و تألیفاتی دیگر 7 

وفات 

ایشان (رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلّى) روز دوشنبه» آخر ماه شوال سال ۱۲۰۶ هجری 
قمری دار فانی را وداع گفتند. خیل عظیمی جهت شرکت در تشییع جنازه ایشان آمده بودند. مردم 
به سوی تابوت هجوم می‌آودند. نماز جنازه ایشان در شهرش درعیه اقامه شد. بزرگ و کوچک 
شهر در نماز جنازه شرکت کرده بودند. خداوند ایشان را بیامرزد و مورد مغفرت قرار دهد و ازطرف 
اسلام و مسلمانان بهترین پاداش ها را نصیبش گرداند. 


زندگی‌نامه شيخ دکتر عبد المحسن بن محمد القاسم 
نسب و قبیله 
ایشان دکتر ابو محمد عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 
قاسم از تیره آل عاصم از قبیله قحطان اشتا: 
ایشان ساکن شهر «بیر» است که در ۱۲۰ کیلومتری شمال ریاض قرار دارد. 
تولد: 
در مکه مکرمه زرل مد آنگاه که پدرش برای چاپ مجموعه فتاوای شیخ الاسلام ابن 


۱- مراجعه به: الذرر السَنیّةُ (۳۳۷/۱۶). 


۳ شرح قواعد جهار كانه 
تيميه در آنجا مقیم بود. 

خانواده 

اول: پدرش 

پدرش علامه محمد بن عبد الرحمن بن قاسم از شاگردان برجسته شيخ محمد بن ابراهیم 
آل الشيخ» مفتى كشور سعودى در زمانش» است. علامه محمد بن عبد الرحمن مدت بيست و ينج 
سال همراه او بود و از عقيده و فقه و فرائض و نحو و غيره آموخت. سپس در مراكز علمى تازه 
تأسيسن بدعنوان استاد انتخاب شد. يس از ان در دانشكده اصول دين و عقيده دانشكاه اسلامى 
امام محمد بن سعود تدريس كرد. مدتى بعد و به دستور پادشاه فیصل, از تدريس در دانشگاه 
معاف شد تا با تمركز بيشترى فتاوى و رساله‌های شيخ محمد بن ابراهيم را گردآوری كند؛ زيرا او 
از همه شاكردان شيخ به او نزديك تر بود. 

افزون بر آن» در مسجد خودش هم درسهايى داشت و سخنران هم بود و به كار تأليف 
نيز می پرداخت و داراى تأليفات متعددى هستند كه عبارتند از: 

.١‏ مجموعه فتاواى شيخ الإسلام ابن تيميه كه ظرف جهل سال همراه پدرش گردآوری و 
در قالب ۳۵ جلد جاب كرد. شيخ بكر ابوزيد در مورد آن مىكويد: «جون سفيدى در پیشانی زمانه 
است» و بزركترين كارى است كه كشور ما به آن می بالد»؛ 

٢‏ فهرست مجموعه فتاواى شيخ الاسلام ابن تيميه كه در ۲ جلد است. اين فھرست در 
نوع خود بی‌همتاست و توان علمی» ذکاوت» فهم و رسوخ علمىاش را می رساند؛ 

۳. «المنشدرك على فتاوی شيخ الاسلام» در ۵ جلد که در آن تمام اقوال شیخ الاسلام از 
کتاب‌های شاگردان وی و غیره جمع‌آوری کرده بود همچنین دیگر دست‌نوشته‌های شيخ الاسلام 
را که در مجموعه فتاوی موجود نبود. به آن افزود. جمع‌آوری اين اثرء ۱۳ سال به طول انجامید؛ 

۴ «فتاوی و رساله‌های شيخ محمد بن ابراهیم آل شیخ» در ۱۳ جلد؛ 

۵. فهرس تفصیلی لفتاوی و رسائل سماحة الشیخ محمد بن ابراهیم آل شيخ در یک جلد 
که در حال جات ات 

۶ آل رسول الله و أولياؤه؛ 

۷ «بيان تلبيس الجهميه لشيخ الاسلام ابن تيميه» تحقيق و تكميل در ۲ جلد؛ 

۸ ابوبكر الصدیق, أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة؛ 

ا ضالط اقطب 

۰ «تقريرات شرح العقیدۂ الواسطية» اثر شيخ محمد بن ابراهيم آل شیخ؛ 

.١‏ «تقريرات شرح كشف الشبهات» اثر شيخ محمد بن ابراهيم آل شيخ؛ 


۲ «تقريرات آداب المشى إلى الصلاة» اثر شيخ محمد بن ابراهيم آل شيخ؛ 

۳ «شرح ثلاثة الأصول» زیر چاپ؛ 

۴ «شرح كتاب التوحيد» در ۳ جلد زیر چاپ؛ 

۵ «شرح الروض المربع» در ۲۰ جلد زیر چاپ» و کتاب هایی دیگر. 

از ویژگی‌های علامه محمد بن قاسمء تندنویسی بود چنان که تمام توضیحات شيخ 
محمد بن ابراهیم را سر کلاس می نوشت و چیزی از قلم نمی انداخت. همجنين به توانا بودن بر 
خواندن دست‌نوشته‌های سخت‌خوان شهره بوده و دست‌خط شيخ الاسلام را با وجود این سخت 
بود. به آسانی می خواند. از هوش و استعداد عجیبی برخوردار بودہ چنان که با یک بار با دو بار 
خواندن يك متنء أن را از بر می کرد. اين نکته را شيخ عبد الله بن جبرین نقل کرده است؛ زیرا 
او هم‌شاگردی شيخ محمد بن قاسم در كلاس شيخ محمد بن ابراهیم بود. 

شيخ محمد بن قاسم بسيار اهل عبادت و نماز شب بود و بيش از ۵۰ مرتبه به حج رفته 
بود. زياد حرف نمی زد. کسی نديده بود ايشان غيبت کسی را بکند. بسیار تلاش می كرد از راہ 
حلال كسب درآمد كند. زياد صدقه می كرد. خداوند صفات و اخلاق يسنديدهاى به ايشان عطا 
كرده بود. 

دوم: پدربزرگ 

پدربزرگش شيخ علامه عبد الرحمن بن قاسم است. ايشان در زمان تحصيل همشاكردى 
شيخ محمد بن ابراهيم بوده است و از نظر سن و سال هم نزديك به هم بودند با اين تفاوت كه 
شيخ محمد بن ابراهيم سه سال از او بزرگ تر بود. هر دوى این دو بزركوار شاگرد شيخ عبد الله 
بن عبد اللطيف آل شيخ بودند. و رابطه خيلى عميق و صميمى و برادرانه با هم داشتند. علاوه‌بر 
آنء علامه بن قاسم رحمه الله از محضر علامه سعد بن حمد بن عتیق» عبد الله بن عبد العزيز 
عنقری» علامه حمد بن فارس و غيره نيز كسب فيض نمود. 

پدربزرگش به دقت نظر بالا در علوم و كثرت تأليفات معروف بود از تأليفاتش می تواند به 
موارد زير اشاره كرد: 

.١‏ «مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه» درقالب ۳۵ جلد. از آنجا كه ايشان بيمار بود 
بسر ايشان در گردآوری اين اثر به ايشان کمک می كرد؛ 

٢‏ «الدرر السنیة فى الأجوبة النجدية» در ۱۶ جلد؛ 

٣۳‏ «حاشية الروض المربع» در لا جلد؛ 

۴ «إحكام الأحكام شرح أصول الأحكام» در ۴ جلد؛ 


۲ شرح قواعد چھار كانه 
۵. «أصول الأحكام»؛ 
۶ «حاشية كتاب التوحيد»؛ 
۷ «حاشية ثلاثة الأصول»؛ 
۸ «حاشية الرحبية»؛ 
۹ «حاشية الآجرومية»؛ 
۰ «حاشيةٌ على المنظومة السفارينية»؛ 
۱ «الصارم المسلول على عابد الرسول»؛ 
۳۲ «حاشية مقدمة التفسير»؛ 
۳ «وظائف رمضان» و تأليفاتى ديكر. 


كودكى و ویژگی ها 

ايشان (حفظه الله) در خانواده‌ای اهل علم و متدين رشد کرد و از همان ابتدا دنبال دانش 
رفت و قرآن را حفظ نمود. هنوز ۱۴ سالش بود كه اجازه روايت حديث كرفت و تعداد زيادى از 
متون علمى در موضوعات كونه كون را به سينه سيرد و در محضر شخصيت هاى بزركى زانوى 

از ویژگی‌هایش, اخلاق برجسته و تواضع بسيارش بود. او عاشق علم‌آموزی و آموزش 
دادن مردم بود. تمام وقتش را به همین اختصاص داده بود و صبر و استقامتش بر آن معروف بود. 
هميشه با علم و دانش سروكار داشت. به گروهی از طلاب اجازه حديث مىداد و درس‌های 

همواره می گفت: «مال و دنیا نمی‌مانند و فقط اين علم است كه برای انسان خواهد ماند.» 
و می گفت: «اين علمء سبب بركت در تمام امور زندكى انسان می‌شود». 

ايشان از استادان خود قدردانى می کرد و نزدشان محبوب بود. در باره مسائل» حضور ذهن 
عالىاى داشت. برای طرح مسائل از روش خاصى استفاده می کرد. تفهيم بالايى داشت و طلاب 
خيلى مسائل را متوجه می‌شدند. به آموزش كودكان اهميت ویژه‌ای می‌داد به راستى كه ايشان» 
بھترین مسؤول و ياور برای طلاب علم بود. 

خيلى خوب و با تسلط قرآن تلاوت می کرد خداوند قدرت حفظ عجيبى به ايشان داده بود. 
قرآن را با نفسى طولانى می‌خواند. صدايى آرام و ملايم داشت و صاف و رسا قرآن می خواند و از 

مديرى باهوش بود. با زيردستانش رفیق بودہ نه خشونت به خرج مىداد و نه کسی را 


مقدمه 1 


جنان راهى براى خود بركزيد كه كسى از اهل زمانش نتواند هميايش بيايد. 

كار دعوت را دوست داشت (و اين عجيب نبود)؛ زيرا او از نسل داعيان و يرجم داران 
دعوت بود چنان كه در سفر و حضرش از دعوت غافل نمی‌شد. مانند باران بود هرجا هرجا 
می‌رفت» نفعرسانى می كرد. گمان ما اين است که اين بر اثر اخلاصش بود؛ زيرا او دوست نداشت 
از کارھایش جيزى بكويد و نه به سوى آن اشاره كندء هميشه تلاشش را ناجيز می‌شمرد و خود را 
به كم كارى و قصور متهم می کرد. 

تحصیلات 

شيخ عبد المحسن مرحله ابتدايى را در رياض خوانده سپس مرحله متوسطه اول و دوم را 
در مؤسسه علمى وابسته به دانشكاه اسلامى امام محمد بن سعود كذراند. در تمام اين سالها در 
درس هايش پیشتاز و بين همكلاسىهايش هميشه اول بود. 

در امتحانات مرحله راهنمايى در کل كشور نفر سوم و در امتحانات دبيرستان در كل كشور 
نفر دوم شد. در تمام اين سال هاء معدلش اميتاز (۸) بود. 

سپس وارد دانشكده الهايت رياض وابسته به دانشگاه اسلامى امام محمد بن سعود و 
مدرک كارشناسى را از آنجا اخذ كرد. يس از أن وارد بخش فقه تطبيقى مؤسسه عالى قضايى 
(حقوق) زیر مجموعه دانشگاه اسلام امام محمد بن سعود شد و كارشناسى ارشد خود را از آنجا 
اخذ نمود. عنوان يايان نامه او «شروط حد السرقةٌ على المذاهب الأربعة» بود. 

يس از آن» مدرک دكترايش را از مؤسسه عالى قضایی» زیر مجموعه دانشكاه اسلامی امام 
محمد بن سعودہ در موضوع فقه تطبيقى با معدل ممتاز و كسب مقام اول و ييشنهاد جاب آنء اخذ 
كرد. او اولين دانشجويى بود كه در اين رشته دكترا گرفت. عنوان پایان نامه دكتراش «المسبوک 
على منحة السلوک شرح تحفة الملوک» بود كه ابتدا در ۶ جلد و سپس به صورت فشرده در ۴ 
جلد جاب شد. 

استادان 

ايشان از همان دوران كودكى نزد بسيارى از مشائخ بزرگ علم آموخت. از جمله مشائخى 
كه با حضور در مسجد از آنان كسب فيض كرد عبارتند از: 

.١‏ شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله (مفتی اعظم مملکت عربستان سعودى و 
رئيس هيئت علماى بلند يايه) ١١‏ سال نزد ايشان شاكردى كرد؛ 

٢‏ شيخ عبد الله بن محمد ابن حميد رحمه الله (رئيس ديوان عالی قضاوت)ء به مدت سه 
سال در درس تفسيرى که شيخ در ماه رمضان در مسجد الحرام بركزار می کرد کنارش 


1 شرح قواعد چھار كانه 
می‌نشست. در حالى كه عمرش ۱۱ سال بود. اين روند ادامه داشت تا اين كه شيخ در سال ۱۴۰۲ 
هجری دار فانى را وداع گفتند؛ 

٣‏ شيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله (عضو هيئت علمای بلندپایه) تا ۸ سال در 
درس شيخ که در ماه مبارک رمضان در مسجد الحرام برگزار مى کرد. حاضر می‌شد؛ 

۴. چندین سال در مسجد شاگرد پدرش بود و کتاب های عقیده را نزد او خواند. پدرش او 
را دوست داشت و از او خواست تا تمام آثار علمی او را از قبیل شروح شيخ محمد بن ابراهیم 
آماده چاپ کند؛ 

۵. شیخ صالح بن محمد الحیدان (عضو هيئت علمای بلندپایه و رئيس دیوان عالی) تا ۴ 
سال در درس شيخ در مسجد الحرام شرکت می کرد. علاوه بر آن» تا ۲۵ سال در زمینه قضاوت از 
بسیار بهره برد؛ گاهی به خانه اش می‌رفت و گاهی به محل کارش. خیلی نسبت به هم محبت 
داشتند و همواره در ارتباط بودند؛ 

۶ شيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن جبرین رحمه الله (عضو مرکز فتوا) ۷ سال نزد ایشان 
درس خواند؛ 

۷ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (عضو هیئت علمای بلندپایه) ۱۳ سال از ایشان علم 
آموخت؛ 

۸. شيخ صالح العلی الناصر رحمه الله (عضو هيئت علمای بلندپایه و رئيس بخش فقه در 
داتشه الات داشگاه اسااس اما شید يق شوت سال از خرن کیب فيض هود كا 
اين که در سال ۱۴۰۶ هجری رحلت کردند؛ 

۹ شيخ عبد الله بن غدیان رحمه الله (عضو هيئت علمای بلندپایه) ۳ سال نزد ایشان درس 
خواند؛ 

۰ شيخ صالح أطرام رحمه الله (عضو هيئت علمای بلندپایه) ۲ سال نزد ایشان علم 
آموخت؛ 

۱ شيخ عبد العزیز راجحی (استاد تحصیلات تکمیلی در بخش عقيده دانشگاه اسلامی 
امام محمد بن سعود) ۳ سال از ايشان كسب علم کرد؛ 

۲ شيخ صالح بن على ابن غصون رحمه الله (عضو هيئت علماى بلند يايه و رئيس هيئت 
نشی قضاوت در دیوان عالی) از ايشان در موضوع قضاوت طی ملاقات های بیشماری که ظرف 
۸ سال در منزل ایشان با ایشان داشت» چیزهای زیادی آموخت. خیلی با هم صمیمی بودند و به 
هم خی سا اه أرقاط داي و گرم واف تا این که ضالع ٹر سال ,۱۳۱۹ هجرف نات 
کردند؛ 
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شی على بن سلمان رومع (تايب ركس دادگاه تحدید نظر در رياض و ویکے از 

بزركترين علماى آكاه به مسائل و احكام ارث) از ايشان به مدت ٠١‏ سال و طى ملاقات با ايشان 
در منزل ايشان استفاده كردند تا این كه شيخ در سال ۱۴۲۳ هجرى دار فانى را وداع گفتند؛ 


۴. محدث شيخ عبد الله بن عبد الرحمن سعدہ نزد ایشان ۸ سال درس خوانده است؛ 


۵. شيخ احمد بن عبد الوهاب شنقيطى. نزد ایشان ظرف ٣‏ سال اصول فقه آموخت؛ 

۶. شيخ صالح بن ابراهيم بليهى رحمه الله. تا ۳ سال در درس ايشان در مسجد الحرام 
شركت نمود؛ 

۷. شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بسام رحمه الله (عضو هيئت علماى بلنديايه) به مدت ۴ 
سال در تعطيلات تابستان در درس ايشان در مسجد الحرام شركت نمود. 


اجازه‌های ايشان در قرآن كريم 

قرآن كريم را در كودكى حفظ كرد و از همان كودكى نزد مشائخ قرآن مىخواند و به او 
اجازه (روایت) می دادند. 

ايشان عالىترين سندهاى روايت قرآن كريم را در جهان دارد. (بين ايشان و بين يبامبر 
اكرم فقط ۳۰ واسطه است) 

ایشان قرآن كريم را با اجازه روایت نزد اين قاریان بزرگ خوانده است: 

۱. شيخ احمد بن عبد العزیز زیات. اجازه روایت حفص از عاصم؛ 

٢‏ شيخ القراء در مسجد نبوی» شيخ ابراهیم آخضر على قیم» اجازه روایت حفص از عاصم 
با توسط مد منفصل؛ 

٣‏ شيخ القراء در مسجد نبوی» شيخ ابراهیم آخضر على قیم, اجازه دیگری برای روایت 
حفص از عاصم با قصر مد منفصل؛ 

۴ شيخ على بن عبد الرحمن حذیفی (امام و خطیب مسجد نبوی و رئيس هيئت علمی در 
مرکز جاب قرآن ملک فهد در مدینه منورہ)ء اجازه روایت حفص از عاصم با توسط مد منفصل؛ 

۵. شيخ احمد مصطفی کامل ملیحی (استاد بخش علوم قرآن در دانشکده اصول دين 
(الهیات) دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود. ایشان بزرگترین شاگرد شيخ احمد زیات بودند)» 
اجازه روایت حفص از عاصم با توسط مد منفصل؛ 

۶ شيخ عبد الرافع رضوان شرقاوی (عضو هیئت علمی نمونه خوانی قرآن کریم در مرکز 
جاب قرآن کریم ملک فھد)ء اجازه روایت حفص از عاصم با توسط مد منفصل؛ 


۶ شرح قواعد جهار كانه 


۷ شيخ عبد الرافع رضوان شرقاوی (عضو هيئت علمى نمونه خوانى قرآن كريم در مركز 
جاب قرآن كريم ملک فهد)» اجازه ديكرى از ايشان برای روايت حفص از عاصم با قصر مد منفصل؛ 

۸ شيخ محمد بن رزق بن عبد الناصرء اجازه روايت حفص از عاصم؛ 

۹ شيخ محمد بن رزق بن عبد الناصر. اجازه ديكرى برای روايت شعبه از عاصم؛ 

.٠‏ شيخ عبد الله بن عبد الرحمن تويجرى (عضو مركز فتواى كشور عربستان سعودی) 
اجازه روايت حفص از عاصم با توسط مد منفصل؛ 

.١‏ شيخ بشير بن احمد بن صديقء اجازه روايت حفص از عاصم؛ 

۲. شيخ بشير بن احمد بن صديقء اجازه ديكرى برای روايت شعبه از عاصم؛ 

۳ شيخ محمد بن شرف حلوانی» اجازه روايت حفص از عاصم با توسط مد منفصل. 

و نزد بسيارى ديكرى نيز بدون كرفتن سند قرآن خوانده است. 


ویژگی‌های اجازه هاى داده شده به ايشان 

.١‏ كثرت اجازه ها؛ 

۲. تعدد طرق آن, تا آنجا که به »١1778«‏ سند رسيده است؛ 

٣۔‏ تنوع سندهای أن از قبيل: طنطی, قاهره‌ای, اسکندری» ياكستانى و غيره؛ 

۴ ایشان عالى ترين اجازه روايت قرآن كريم را دارد. 

اجازه هايى كه ايشان در علم حديث و ديكر متون علمى دارند: 

یشان توفيق یافت تا انواع كتاب هاى حديثى و علمى را نزد كروهى علماى برجسته از 
مناطق مختلف خرا کرد چنان كه عالی ترین سنت های روایت عدبت شریف را حاصل کرد به 
طوری که بین ایشان و بن ينامر اكم صلی ال علیہ وسلم ۳۳9 تفر واسطة پا سماع متصل 
قرار دارد. 

۱ نفر از مشائخ در علوم وفنون مختلف در تمام موضوعاتی که روایت برای آنان و از آنان 
مجاز بو به ايشان اجازه خاص و عام دادندء اين شخصیت ها عبارتند از: 

۱. شيخ عبد الرحمن بن عبد اللطیف عمری, از علمای هند و صاحب عالی ترین سند در 
روایت صحیح بخاری؛ 

۲. شيخ ظهير الدين مبارکفوری از علمای هند و صاحب عالی ترين سند در روایت صحیح 
مسلم؛ 


٣‏ شيخ عبد الله بن عبد الرحمن سعد؛ 

۴ شيخ احمد بن ابی بكر حبشى؛ 

۵. شيخ حسن بن حسين باسندوۂ رحمه الله؛ 

۶ شيخ محمد فؤاد دمشقى؛ 

۷ شيخ مصطفى بن احمد قديمى؛ 

۸ شيخ على بن على بن حسن أهدل؛ 

۹ شيخ محمد بن اسماعیل عمرانی؛ 

۰. شيخ محمد بن عبد الرحمن بن اسحق آل شيخ رحمه الله؛ 
.١‏ شيخ عبد الرحمن بن سعد عياف؛ 

۲. شيخ يحيى بن عثمان حسین؛ 

۳. شيخ محمد اسرائیل سلفى؛ 
۴. شيخ محمد بن الأمين حسنى؛ 

۵. شيخ عبد الرحمن بن عبد الحى كتانى؛ 
۶. شيخ سعيد بن مساعد حارثى؛ 

۷. شيخ اسماعيل بن محمد انصاری رحمه الله؛ 


. شيخ عبد الوكيل بن عبد الحق هاشمى؛ 
٩‏ شيخ ثناء الله بن عيسى مدنى؛ 
۰. شيخ محمد بن ابی بكر باعشن رحمه الله؛ 
۱ شيخ نظام محمد صالح يعقوبى. 
ویژگی هاى اجازه هاى حديثى ايشان 
.١‏ اسانيدى عالى در روايت حديث شريف را به دست أورده بود؛ 
۲. صحيحين و سنن ابوداود و مؤطا وسنن دارمى و اطراف سنن و ترمذى و نسائى و ابن 
۳. تعدد طرق سندهای حديثى تا پیامبر اكرم صلی الله عليه وسلم؛ 
مغرب؛ 
۵. داشتن سند على در مسلسلات؛ يعنى مسلسل بالأولية و مسلسل به سوره صف؛ 
۶. اسناد عالى در مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيميه و شيخ محمد بن عبد الوهاب (بين او و 
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بين محمد بن عبد الوهاب فقط ٣‏ نفر است). 

مجالس اجازه حديث 

ايشان هر روز بعد از نماز عصر تا مغرب در مسجد نبوى مجلس منقعد می كند و به طلاب 
اجازه قرآن كريم مىدهد. همجنين مجلس‌های شلوغی برگزار می شود و در خلال آن به طلاب 
اجازه روايت حديث و دیگر متنون علمى را مىدهد. به سبب اين كه سند ايشان عالى و اجازه 
هايشان متنوع و به همراه تعدد طرق است و نيز به این جهت كه در مسجد نبوى منعقد می‌شود 
طلاب با شور و شوق در مجلس ايشان حاضر مىشوند. تاكنون هزاران طالب العلم از ايشان بهره 
برده اند و روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود. 

درسهاى ايشان 

ايشان روزانه در مسجد نبوى كلاس دارند و متون علمى را در موضوعات عقیده» حديثء 
فقه» فرائض» نحو و اصول فقه را شرح و توضيح مىدهد. 

همجنين ايشان درسی فصلى در مسجد الحرام دارند و در آن تاكنون «كتاب الصيام من 
متن العمدۂ فى الفقه» و كتاب ابن رجب موسوم به «نور الاقتباس فى مشكاة وصیة النبى صلی 
الله عليه وسلم لابن عباس» و عقيده وسطيه را شرح داده است. 

بسیاری از طلاب علم از این درس ها استفاده كردهاند و ده‌ها نفر فارغ التحصيل شددہاند 
برخى قاضى شده اند و برخى ديكر امام و سخنران» و ياره ای هم با داشتن مدرک دكتورا در 
دانشگاه‌ها استاد شده‌اند. 

خصوصیت‌های درس ایشان 

.١‏ روشمند بودن علمی؛ 

۲ شرح متون معتبر اهل علم؛ 

که ھر EE‏ که ھا او الاب آراھ دورد فآ یرس کزالةر 
سپس توضیح می دهد درواقع این همان روش شيخ محمد بن ابراهيم و بزرگان دیگر است؛ 

۴ تنوع در فنون» چنان که برای هر فن وقتى را اختصاص می دهد و روزانه در جهار فن يا 
بیشتر تدريس می کند؛ 

۵ علوم را يله يله آموزش می‌دهد؛ 

۶. روزانه در هر فن» بیشتر از سه يا ينج خط يا سه حديث یا سه بیت» تشريح نمی کند؛ 

۷ پیاپی و بدون وقفه بودن درس هاء چنان كه هر روز بعد از نماز عشا در مسجد نبوى 


دایر است؛ 


۸ توضيح مسائل برای فهم بهتر همه حاضران؛ 
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آسان فهم كردن موضوع با مثال زدن؛ 

. مناقشه دائم با طلاب؛ 

. دوره كردن دروس از نظر حفظ و فهم؛ 
۲. فراهم بودن فایل صوتی و مکتوب درس برای کسانی که نتوانسته اند حاضر شوند؛ 


۹ 


صورت زنده پخش می شود و شنونده می تواند هرجا برايش مشكل بود» سؤال بيرسد. 


مسؤوليت قضاوت 
در سال ۱۴۱۱ هجرى منصب قضاوت را برعهده گرفت. قبلا معروف بود به قاضى جيره 
دست» خطيب فصيح و فقيه ماهر. هم قاضى بود و هم عالم و این باعث شده بود به شخصى 
بافراست» زیرک بداهه گو تبديل شود. شيخ صالح بن محمد ليحدان (رئیس ديوان عالى قضاوت) 
خيلى با ایشان محبت داشت و او را مانند فرزند خودش می‌پنداشت و در موردش مىكفت: «اين 


از قاضيان 


بىمانند است». 


شيخ صالح بن على ابن غصون رحمه الله به او می گفت: «خداوند تو را برای قضاوت 
آفریدہ است»؛ زيرا در آن تسلط و مهارت خاصى داشت. 


تأليفات 
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«الخطب المنبرية» در ۵ جلد؛ 


. «المسبوک على منحة السلوک شرح تحفة الملوک» در ۴ جلد؛ 
. «شروط حد السرقة على المذاهب الأربعة»؛ 

. «القواعد الواضحات فى الأسماء والصفات»؛ 

. «تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول»؛ 

. «المدينة المنورۂ فضائلهاء المسجد النبوی, الحجرة النبویة»؛ 

. «فضائل الحرمين الشريفين»؛ 

. «خطوات إلى السعادة»؛ 

. «أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم»؛ 

۰ «أسهل طريقة لحفظ المتون»؛ 

.١ 
«مواطن البركة»؛‎ . 
۳ 


«إفراد و ترتيب ترجمة سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ»؛ 


شرح قواعد جهار كانه 


. «كيفية حل السحر»؛ 

. «طريقة ترك التدخين»؛ 

. «الوصية والوقف» خطوات عملية لکتابتهما»؛ 

. «|خراج شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن ابراهیم»؛ 
. «الأذكار والاداب»؛ 

. «شرح مفرغ ل نواقض الإسلام»؛ 

۰ «شرح كتاب القواعد الأربع»؛ 

. «شرح كتاب الأربعين النووية»؛ 

. شرح «منظومة البيقونى»؛ 

. شرح كتاب «تحفة الأطفال والفلمان فى تجوید القرآن»؛ 
. شرح «كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» در ٢‏ جلد؛ 
. شرح كتاب «شروط الصلاۂ وأركانها وواجباتها»؛ 

. شرح كتاب «العقيدة الواسطية» در ٢‏ جلد؛ 

. شرح كتاب «العقيدة الطحاوية»؛ 

. شرح كتاب «بغية الباحث عن جمل الموارث (الرحبیة)»؛ 

. شرح منظومة «عنوان الحكم»؛ 

۰ شرح «منظومة أبى اسحق الالبیری»؛ 

. شرح كتاب «المقدمة الآجرومية»؛ 

. شرح كتاب «الورقات»؛ 

. شرح كتاب «زاد المستقنع فى اختصار المقنع» در ۸ جلد؛ 
. شرح كتاب «بلوغ المرام من أُدله الأحكام» در ۸ جلد؛ 

. تحقيق كتاب «بلوغ المرام من أدلة الأحكام»؛ 

. تحقيق كتاب «زاد المستقنع فى اختصار المقنع»؛ 

. تحقيق كتاب «العقيدة الطحاویة»؛ 

. تحقيق كتاب «بغية الباحث عن جمل الموارث (الرحبیة)»؛ 
. تحقيق منظومة «عنوان الحکم»؛ 

۰ تحقیق كتاب «الورقات»؛ 

. تحقيق كتاب «العقيدة الواسطیة»؛ 

. تحقيق كتاب «المقدمة الآجرومية»؛ 


۳ تحقيق كتاب «منظومة أبى اسحق الالبيرى»؛ 

۴ تحقيق «منظومة البيقونى»؛ 

۵. تحقيق «كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد»؛ 

۶ تحقيق كتاب «شروط الصلاة وأركانها وواجباتها»؛ 

۷ تحقيق كتاب «تحفة الأطفال والغلمان فى تجويد القرآن»؛ 

8؟. تحقيق كتاب «الأربعون فى مبانى الإسلام وقواعد الأحكام (الأربعون النووية)»؛ 

٩‏ تحقيق كتاب «الأصول الثلاثة وأدلتها» 

۰ تحقیق کتاب «القواعد الاربع»؛ 

۵۱ تحقیق کتاب «نواقض الاسلام»؛ 

۲ تحقیق کتاب «الخلاصة فی النحو (ألفية ابن مالک)»؛ 

۳ «متون طالب العلم» در ۲ جلد؛ 

۵۴ گردآوری «شرح کتاب التوحید للشیخ محمد بن ابراهیم» برگرفته شده از سخنان 
پدرش در ۲ جلد؛ 

۵ گردآوری «شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد ابراهیم» برگرفته شده از سخنان‌پدرش؛ 

۶ گردآوری «شرح الروض المربع» در ۲۰ جلد؛ 

۷ «الجمع بين الصحیحین» در ۲ جلد؛ 

۸ «غریب القر آن». 


فعالیت‌های صوتی 
۱. مصحف الحرم المکی (گردآوری قرائت های نماز تراویح و قیام الليل)؛ 


٣‏ جمع‌آوری بيش از دویست سخنرانی صوتی و تصویری که در منبر رسول اکرم صلی 
الله عليه وسلم ايراد شده اند؛ 

۴. شرکت در برنامه «الكلمة الطیبة» که از طریق کانال رادیو «قرآن» پخش می شود؛ 

۵ تهیه فایل صوتی کتاب «شرح ثلاثة الأصول»؛ 

۶ مجموعه محاضرات و گفتارها دعوی؛ 

فرط مام عرس فا ايان در مرش اتمال 1۶۷۸۷ فی این لا 


۳۲ شرح قواعد چھار كانه 
فعالیت ها 

.١‏ امام و سخنران در مسجد نبوی از سال ۱۴۱۸ هجری؛ 

۲. تعيين به عنوان مدرس در مسجد نبوی از طرف دولت به شماره ۹۵۶/۷/ م از تاريخ 
۶ هجری؛ 

٣‏ تعيين به عنوان قاضی تجدیدنظر مدینه منوره؛ 

۴ تدریس دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه اسللامی مدینه منوره؛ 

۵ سرپرست کلی بخش متون علمی و سنت نبوی در مسجد نبوی» ایشان اولین کسی بود 
که در عصر حاضر جایگاه متون علمی را به آن بازگرداند و در تاريخ ۱۴۳۰ هجری و با موافقت 
ریاست حرمین شریفین» بخش ویژه ای در مسجد نبوی برای أن تأسیس کرد. اين بخش شامل 
حلقه هایی برای زنان و مردان در تمام رده های سنی است؛ به طوری که هم می‌توانند به صورت 
حضوری در این جلسات شرکت کنند و هم از طريق مجازی. کتاب «متون طالب العلم بمستویاتها 
الخمسة مع المستوری التمهدی» که با تحقیق ایشان و يس از بررسی بیش از ۱۲۰ نسخه خطی 
به جاب رسیده. منبع اصلی طلاب قرار گرفته است؛ 

۷ ریاست هيئت داوران در مسابقه امیر سلطان رحمه الله در اندوزی؛ 

۸ عضویت در بخش نظارت بر موقوفات شيخ سلیمان راجحی؛ 

۹ عضویت در بخش نظارت بر موقوفات مزنه راجحی» همسر شيخ سلیمان راجحی؛ 

۰ عضویت در هيئت مدیره مؤسسه وقفی؛ 

۱ ریاست مجلس اداره دفتر تعاونی دعوت و آگاه سازی مهاجران در مدینه منوره؛ 

۲ بيش از ۱۰ سال داوری در مسابقه محلی ملک سلیمان بن عبد العزیز؛ 

۳ بيش از ۱۵ سال داوری در مسابقه بين المللی ملک سلیمان بن عبد العزیز؛ 

۴ عضویت در هیئت مدیره جایزه علمی مدینه منوره در سطح مدینه منوره؛ 

۵. ریاست هيئت مدیره انجمن تحفیظ القرآن الکریم در مسجد نبوی؛ 

۶ ریاست هيئت مدیره انجمن بخش قرآن كريم در مسجد نبوی؛ 

۷ سرپرست کلی مسجد جامع ابوھریرۂ در مدینه منوره؛ 

۸ مناقشه پایان‌نامه های علمی دوره ارشد و دکترا؛ 

٩‏ بيست سال است که در مسجد نبوی» تراویح و قیام اللیل را امامت می کند؛ 

۰ با وجود کثرت مشاغل, از كسب علم و گرفتن اجازه های عالی روایت قرآن کریم و 
حدیث نبوی باز نیامده است. 
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۳۳ 


مقدمه شارح ۲۵ 


مقدمه شارح 


الحمدلله رب العالمين و الصلاۂ و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين 

اما بعد؛ 

اين رساله به نام قواعد چهارگانه, تأليف شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه است. 
شيوه مؤلف رحمه الله در تمامى تاليفات اش به ويزه در امور دينى اينكونه است كه قواعدى را 
برای عموم مردم و طلاب علم با روشى آسان و همراه با دلايل بیان مىنمايدء تا هر مسلمانی در 
امر دين خود آگاه باشد و به آن تمسک جويد. 

در اين رساله مؤلف رحمه الله قبل از بیان قواعد جهاركانه. مقدمهاى مهم را یادآور می شود 
كه اگر اين مقدمه در قلب و خاطر فرد مسلمان قبل از اين جهار قاعده جا بگیردہ هر آينه برايش 
روشن می شود كه دين همان توحيد است و توحيد نيز با شرك فاسد شدہ و از بين می رود و خطر 
شرك روشن می شود و آگاه می شود كه شرك ورزى اعمال صالح را نابود می‌کند. سپس بعد از 
يان این اقم ازاف کو اعد جار گان را اک رس گند که هارت از: 

قاعده اول: ایمان تنها به توحيد ربوبيت موجب مسلمان بودن و ورود به يهشت نيست. 

قاعده دوم: مشركين برای طلب قربت و در خواست شفاعت. مرتکب شرك می شدند. 

قاعده سوم: مشركين معبودان مختلفى داشتندء و تنها بت‌ها معبود آنها نبودند. 

قاعده چھارم: از فرق ما بين مشركين كذشته آشکار می شود كه شرك مشركين زمان ما 
بزرگتر از شرک مشرکین گذشته است. 

صلی الله على محمد و آله و صحبه أجمعين 


د. عبد المحسن بن محمد القاسم 
امام و خطيب مسجد نبوى 


۳۶ شرح قواعد جهار كانه 


سال الله الکریم» رب العرش العظیم: أن يتلاك فى الدنیا والآخرة» وأن یجعلک مباركاً 
أینما كنت وأن یجعلک ممن إذا أعطى شکر وإذا ابتلى صبر وإذا أذتب استغفر؛ فان هؤلَاء الا 


وه م و 


عنوان السعادة. 
مقدمه مولف 


ترجمه متن؛ 

مقدمه مصنف رحمه الله تعالی: از الله كريم پروردگار عرش بزرگ می خواهم که تو را در 
دنیا و آخرت پشتیبانی کند و هر جا كه هستی تو را مبارک گرداند. و از الله متعال می‌خواهم تو را 
از کسانی بگرداند که هرگاه به آنها نعمت داده می شود شکرگذاری می‌کنند. و هرگاه به مصیبتی 
گرفتار می‌آیند صبر پیشه می کنند و هرگاه مرتکب گناهی می‌شوند. استغفار می‌نماینده زيرا اين 
سه چیز از اسباب سعادت هستند. 


م 


شرح: 

مؤلف رحمه الله می گوید: (از الله كريم يروردكار عرش بزرگ می خواهم) 

روش شيخ و روش هر دعوتگر صادق و مخلص اين است كه برای کسی كه او را دعوت 
می نمايدء دعا می کند. شيخ رحمه الله همواره برای کسی که دعوتش می‌کند. دعاى هدايت و 
رهنمون شدن به راہ درستى و كاميابى مىنمايد. 

و أن ره ا سا ا راا اتا ها کے سو امن از فان او 
اخلاص دعوتكر است» چنان كه در نامه نكاريهاى شخصی‌اش به یکی از کسانی كه با او دشمنى 
می کرد نوشت: «و تو از جمله کسانی هستی که سجده‌هايم برایش دعای هدایت می‌کنم»" و او 
رحمه الہ در غالب رساله هایش با دعا برای خوانندگان از قبیل ابن جملات کلام اش را آغاز می 
نماید. 

مؤلف رحمه الله می‌گوید: از الله بزرگوار می‌خواهم. در اینجا کلمه كريم - به معنای 


۱- مجموعة مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهابء الرسائل الشخصیۂ الجزء السادس» ص ۲۸۱. 


ئڭ ۳۷ 

- استنباطى از فرموده الهى لو َو ٠4‏ 

میس ید نہ وج یو چو ہا 
حقیقت بزرگترین لطفی كه خداوند بر بندكانش می‌نماید اين است كه آنان را به توحيد هدايت 
کند و از شرک نجاتشان دهد. 

کلمه کریم اسمی از اسم‌های الله متعال است و کرم صفت او می‌باشد» و او از کرم خويش 
مخلوقات را هدایت نموده و از نشانه‌های کرم او روزی دادن به خلق است و از کرمش بهشت را 
برای کسانی که از او اطاعت می‌کنند. آفریده است و همچنین فرستادن پیامبران لطف و کرمی از 
جانب اوست و دیگر الطاف و بزرگواری‌های فراوان و گسترده او كه همه نشان از کرم و بزرگواری 
آوست. 

بنابراین مؤلف از الله بزرگوار طلب نمود و او را به اينكه پروردگار عرش بزرگ است 
توصیف نمود» عرش بزرگترین مخلوقات است؛ از اين رو برای رسیدن به بزرگترین چیزی که که 
آفریده و بزرگترین چیزی که به آن امر نموده كه توحید است به ربوبیت الله متعال متوسل شد. 

عرش را الله متعال به سه صفت ذیل وصف نموده است( 


سم م 


صفت اول: عظمت همان گونه که له متعال می‌فرماید چتان ل سى الله لا اه 
اك كر يكن وهو رب مرش الإ ٩4‏ « اگر باز گردند بگو: الله من کافی 
استء خدايى جز او نیست بر او توكل كردم و اوست پروردگار عرش بزرگ». 

و صفت دوم: مجد وشکوہہ چنان كه مىفرمايد: دو رش أَلْمَحِيدُ4!*؟ «اوست صاحب 
عرش ارجمند». 

و صفت سوم: کرم اسكيجتان که الله متعال می فرمايدة ول اند ليك الي 77 إل 
هُوَرَبُ حرش آلگريم 4“ « يس فراتر است الله يكتاء آن فرمانرواى راستين. هيج خدايى جز 


أو نيست. يروردكار عرش بزركوار است». 
يس الله متعال عرش را به سه صفت عظمت. مجد. و کرم وصف نموده است. 


.۲ علق‎ -١ 

۲- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ۵۱۱/۶. 

۳- تويدء ۹٢۱۔‏ 

۴- اگر (المجيد) با قرائت جر (كسره) خوانده شود برو ۱۵. 


.1١2,نونمؤم‎ -۵ 


۳۸ شرح قواعد چھار كانه 

در ادامه مؤلف رحمه الله می‌گوید: (که الله تو را در دنیا و آخرت پشتیبانی کند). 

هر كاه الله بنده‌اش را پشتیبانی کند و یاورش باشد او را به راه راست هدایت می کند 
چنانکه الله متعال می‌فرماید: 3 وی آله اَی رل ایت وهو يول ألمَِحبه(؛ «ياور من 
الله است که اين کتاب را نازل کرده و او دوست شایستگان است». 

و می فرماید: عم الول وم ألضِيرُ4!'!؛ «اوست مولای شما. جه مولایی نیکو و جه 
پاوری نیکو». 

شین کا لہ فال مدای وا ا سایق که ساس ترا بالا می نان 
می فرمايد: لك نله قآ م74" و هركاه الله متعال حمايت و پشتیبانی خويش را از 
بنده‌ای دور کند آن بنده گمراه می شودہ چنان كه مىفرمايد: وأ آسکانرین ل موک لر 4 

وازرحمت و لطف الهى به بندكانش اين است كه بندكان مؤمن خويش حمايت و 
يشتيبانى می كندء در دنيا با هدايت به راہ راست و دورى از شبهات و شهوات و حفاظت شما از آن 
ها و پشتیبانی در آخرت به ايمن بودن از مشكلات محشر و احوال خطرناک أن و ... است 

مولف رحمه الله می فرمايد: (و هر جا كه هستى تو را مبارک گرداند) 

یعنی در هر زمان و مکانی که قرار گرفتی الله متعال تو را ہا بركت بگردائد و اين دعای 
بزرگی است و سزاوار است که يك مسلمان برای اينكه با بركت شود زياد دعا کند» زیرا وقتی با 
برکت شود سود او زياد و فراگیر خواهد بودہ مانند عیسی عليه السلام که یادآور شد که خداوند به 
او مت رک رتیه او هر چا که ماش بر کی اس وان که الہ ال می فرما بل 
چوجتن مباريِحًا ا ما كت وَأَوْصَضٍ اکر رود ما دمت ا 44 هو هر جا كه باشم مرا 
بركت داده و تا زندهام به نماز و زكات وصيت كرده است» و از بركت یک مسلمان اين است كه 
هر جا كه برد به ديكران دینشان را ياد می‌دهد و هر کسی به مقدار علم و دينى كه الله متعال به 
او داده اين كار را انجام مىدهد و از بزركترين خير و بركتى كه الله متعال در بنده‌اش قرار می‌دهد 
این است که دیگران را به توحيد دعوت بدھد بنابراين يوسف عليه السلام حتى در زمانيكه در 


36 حجء‎ -۲ 
.١١ءدمحم‎ ٣ 


.١١ءدمحم‎ -۴ 


۵- مریم ۱ 


زندان بود به توحید دعوت می کرد «یصلحی سجن ءَأَرَيَاثُ 9 حير أ ال اليد 
ال ٥۸‏ «ای دو زندانی» آيا خدایان متعدد بهتر است یا الله آن پروردگار یکتای .غالب 
همگان؟». 


ع 


زمان كوتاهى زندكى کرد اما با وجود آن دعوتش انتشار يافت و مردم دسته دسته وارد دين الله 
شدند و كويا ایشان صلی الله عليه و سلم از اين جهان نرفته است و این از بركتى است كه الله 
متعال در أو به وديعه نهاده بود. 

پیامبران تنها از الله متعال بركت می خواستندہ زيراكه برکت‌دهنده فقط الله متعال است» 
جنانجه يبامبر صلی الله عليه و سلم می فرماید: « ايوب عليه السلام برهنه درحال غسل بود كه 
دسته‌ای ملخ طلا بر سرش فرو ريخت. آنگاه ايوب شروع به جمع‌آوری طلاها در لباسش کرد 
پروردگارش به او ندا داد: ای ایوبء مگر من تو را از جيزهايى كه مىبينى بىنياز نساختەام؟ گفت: 
بله يروردكاراء اما از بركتهاى تو بی نیاز نیستم4'' بنابراين هيج کسی از بركت الله متعال بىنياز 
نيست. از این رو به مسلمان دستور داده شده كه وقتى می‌خواهد كارى انجام دهد با نام الله شروع 
كندء بسم الله يعنى بارالها از تو يارى مىجويم و از تو بركت می طلبم چون اسم تو را بر آن 
برده‌ام» يس هر كارى كه با نام الله آغاز شود اميد است در آن بركت وارد شود به خصوص در 
كارهايى كه بسم الله كفتن در آن امر شدہ مانند ذبح جهاريايان از آنجه خداوند خوردن أن را 
حلال كرده است. بايد فرد به هنكام ذبح آن بكويد بنابراين مسلمان وقتى وارد منزل شود الله را 
ياد كند و بكويد بسم اللهء آنكاه شيطان وارد خانەاش نمی شود و می گوید: «براى شما جايى برای 
خوابيدن و شام نیست»"" و هركاه شوهر هنكام همبسترى با زنش بكويد: «بسم الله اللهم جنبنا 
الشیطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» اگر الله فرزندى به آنها بدهد هركز شيطانى به آن آسیبی 
نخواهد رسانيد». 

معنى بسم الله جيست؟ 

«باء» برای کمک خواستن و طلب بركت است يعنى ای پروردگار! مرا در اين كار کمک 


۳ تفسیر ابن كثيرء ۱۲۱/۱۔ 


۳۰ شرح قواعد چھار كانه 
كن و ای پروردگار! از تو می‌طلبم که در اين کار برکت بدهی. 

و برکت دهنده فقط الله متعال است» چنان که می‌فرماید: تارك ای رل لمران عل 
و4 «بزرگ است و بزرگوار آن كس که اين فرقان را بر بنده خود نازل کرد». 

و می‌فرماید: تر ی و4 «بزرگوار و متعالی است خداوندی که فرمانروایی 
به دست اوست». 

و مىفرمايد: وار الع إن س جَعَلَ الک حا من لك کت ری من تھا الگھکز 
لآ فصو 44 «بزرك و بزرگوار است آن کس كه اكر خواهد بهتر از آن به تو ارزانى دارد؛ 
باغهايى كه در آنها نهرها جارى باشد و برايت قصرها يديد آورد». 

به هيج فردى گفته نمی‌شود: «تبارک؛ با بركت است» یا «بارک؛ بركت بده» به عنوان 
قال a‏ ار اجرف بلا و کا رابا 
بركت کردی, يا با آمدنت ما را با برکت بكردان» و همجنين اگر فردى كار بزرگی انجام دهد گفته 
نمی شود فلانى به اين كار بركت داد؛ زيرا بركت دهنده فقط الله استء و بلكه درست آنست که 
گفته شود: فلانى برای اين كار دعاى بركت کرد» چون بركت به شخصی نسبت داده نمی شود 
زيرا بركت دهنده فقط الله متعال است. 

و بنده هر چقدر به الله متعال نزديكتر باشدء از بركت بيشترى بهره‌مند خواهد شدء چون 
بركت دهنده فقط الله متعال است و هر چقدر بنده به دين او كه نور است نزديكتر باشدء به مقدار 
نزديكىاش او را از آن نور بهره‌مند می‌سازه و وقتى فرد به قرآن نزدیک باشد به مقدار 
نزديكىاش به قرآن به همان اندازه بركت مىيابدء چون قرآن با بركت است» چنان كه الله متعال 
مىفرمايد: ( ڪت لته مار ۳4 و ابن كثير رحمه الله می‌گوید: «در دوران دولت عثمانى- 
يعنى زمانى خلافت عثمان بن عفان رضى الله عنه - قلمرو اسلام كسترش یافتء چون عثمان 
رضی الله عنه زياد قرآن تلاوت می‌کرد»(* 

اگر گفته شود: برکت چیست؟ 


۱- فرقان» ۱. 
۲- ملک ۱. 

۳- فرقان»۱۰. 
۴- انعام» ۱۵۵. 


۵- تفسیر ابن كثيرء ۷۸/۶ 


ر ۳ 

پاسخ این است: برکت يعنى فزونى و رشد به تعبير ديكر بركت چیزی است كه اگر در 
جيزى اندک باشد آن را زياد می کند و در جيزى زيادى باشد آن را سودمند می كرداند”". 

و همجنين در صحيح بخارى روايت است كه: «خير و خوبى جز با خير نمی آيد»1". 

بنابر این بركت دهنده فقط الله متعال استء يس جايز نيست كه به قصد تبرک به کسی 
دست كشيده شود و فرد بكويد اين كار را می كنم تا بركت حاصل کنم» و همجنين نبايد به قصد 
بركت جستن بر ستونهاى حرم و يردههاى کعبه و امثال آن دست كشيده شود چون برکت 
دهنده فقط الله متعال است. 

از اين سوى مؤلف رحمه الله می گوید: از الله می‌خواهم كه تو را هر جا كه هستى با بركت 
قرار دهد. چون وقتى فرد با برکت باشد در هر زمان و مكانى كه باشد الله او را مفيد و سودمند 
قرار می‌دهد. 

در تسيو لك سای وف ار شا سکره ارتسا نين نو 
هرگاه به آنها نعمت داده می شود شکرگذاری می‌کنند. و هرگاه به مصیبتی گرفتار می آیند صبر 
پیشه می کنند و هرگاه مرتکب گناهی می شوندہ استغفار می‌نماینده زيرا این سه چیز نشانه و از 
اسباب سعادت است.) 

مؤلف رحمه الله اين عبارت را از ابن قیم!'' رحمه الله در اين رساله بر گرفته است* زیرا 
ابن قيم رحمه الله اين سه چیز را از اسباب و نشانه های سعادتمندی یک فرد بر شمرده است. و 
برای این گفتار او شواهدی از قرآن كريم است و هر سه مورد در قرآن نیز آمده است» يس هر 
کسی شکرگزار و صابر و استغفارکننده باشد او خوشبختی را در دنیا و آخرت به دست می‌آورد. 

مؤلف رحمه الله می‌فرماید: (از کسانی بگرداند كه هرگاه به آنها نعمت داده می شود 
شکرگذاری می کنند) 

سنت الهى در آفریده‌ها و بندكانش بدين شيوه است كه هر کسی که شکرگزاری نماید 
الله متعال مقام او را بسيار بالا می برد؛ جنانكه پیامبر صلی الله عليه و سلم سياس و شکر 


-١‏ الصحاح جوهری,۱۵۷۵/۴. 

٦‏ صحيح بخاری شماره حديث ۲۸۴۲ به روايت ابی سعيد خدری رضى الله عنه. 

BESSA 

۴ او ابوعبدالله شمس الدين محمدبن ابی بكربن ايوببن سعدبن حريز الزرعى الاصل ثم الدمشقى ابن قيم 
الجوزيه حنبلى است» در سال ۶۹۱ ه به دنيا آمد و در سال ۷۵۱ هجرى ديده از جهان فرو بست» مراجعه به 
الرد الواضح لابن ناظرالدین۶۸/۱۰ الاعلام زرکلی, ۶۵/۶ 


۳۲ شرح قواعد چھار كانه 
پروردگارش را به جا می آورد و چنان عبادت می کرد که ياهايش ورم می نمودا'' و آنگاه الله متعال 
بالاترین مقام بهشت را به او پاداش داد. 

و از فضل الله متعالی اين است كه هر کسی شکر او را بگذارد نعمت‌های بیشتری به او 
می‌دهد. بنابراین» اين عبارت که «با شکرگذاری نعمت‌ها دایمی می‌شوند» درست نیست و بلکه 
عبارت درست اين است که «با شکرگذاری نعمت‌هاء افزون می‌گردد» يس تنها دوام نمی یابند 
بلکه با شکرگذاری بیشتر می‌شوند و رشد می کنندہ چنان که الله متعال می‌فرماید: ین مرت 
ید کم ۰4 «اگر شکرگذاری كنيد (نعمت‌ها) را می افزایم». 

در ادامه مؤلف رحمه الله فرمود: (و هرگاه به مصیبتی گرفتار می‌آیند صبر پیشه می‌کنند) 

يس هر کسی که به بلایی گرفتار شد و صبر پیشه کرد به بهره‌ای از سعادت دست يافته 
است. چنانکه الله متعال می‌فرماید: الم » اك آلاشتن لی خُر ٭ إلا ای اموا لا 
لتحت وتواصواً بالق وتواصوا بالسَتر 4 «سوگند به اين زمان, که آدمی در خسران است» مگر 
آنها كه ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق سفارش کردند و یکدیگر را به 
صبر سفارش کردند». 

و ات ع اسيا شور عفد کید اکا ال متا ام او را ایرد و ال ان 
بندگان فرمان داده است که صبر ييشه نماییده و همچنین يونس عليه السلام صبر نموده و پوسف 
علیه السلام وقتی در چاه انداخته شد و هنگامی که زندانی بود صبوری پیشه كرف آنگاه الله متعال 
چنان مقام او را بالا برد كه گنج‌های زمين در اختیار او قرار گرفت» و ياد همه اینها به خاطر صبر 
جاودانه كرديده لمرو ا ی سے پوت 
بزركى دارد و الله متعال می فرماید: لا قرو لَعرَهْر یکر ساب 494 «همانا كه صابران اجر 
خود را بی‌شمار و تمام دريافت مىدارند». 


صبر بر یکی از سه امور ذيل است”*) 


-١‏ از عايشه رضى الله عنها نقل شده است که: «كان النبى یقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة لم 
تصنع هذا يا رسول الله وقد غفرالله لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر». صحيح بخاری» شماره حدیث۴۸۳۷. 

.۷ ابراهیم‎ ٢ 

ور الط 

۴- زمر ۱۰ 

۵- عدة الصابرین» ۰۲۱/۱ 


مقدمة مولت ۳۳ 

اول: صبر بر مصیبت‌ها ومشکلات. 

دوم: صبر كردن بر طاعت و بندگی» یعنی اينكه شخصی بر خواندن قرآن و عبادت شبانه 
صبر می کند. 

سوم: کنترل خود از كناهء به عنوان مثال فرد شراب نمی خورد و دزدی و .. نمی كند. 

و محور اين سه مورد چنان که ابن قیم می‌گوید: صبر بر طاعت و بندگی است» پس 
هرکسی بر طاعت و بندگی صبر نماید در برابر گناہ خود را کنترل می‌نماید وهمچنین به هنكام 

و مولف رحمه الله در ادامه فرمود فرمود: (و هرگاه مرتکب گناهی می‌شوند. استغفار 
می‌نمایند) 

یعنی از کسانی که بعد از ارتکاب گناہ استغفار به آن ها الهام می‌شود و اين از نشانه‌های 
سعادتمندی بنده‌ای است که الله متعال استغفار را به او ارزانی نموده است. 

قابزاين الله ال بای اش ۷را قزماق جا 8 اسان ا اک رما 
راتفر دك ممیت والنیتی»(؛ ہو برای گناهانت طلب آمرزش کن و برای زنان و 
مردان مؤمن (طلب آمرزش کن)». 

و به پیامبرمان محمد صلی الله عليه و سلم می‌گوید: خن فخا لك متا میا ٭ لَْفِرَآكَ 
همان من یک وما 414 «به راستی ما برای تو فتح و پیروزی آشکاری مقرر کردەایم, 
(مراد از این فتح و پیروزی صلح حدیبیه است) تا الله گناہ گذشته و آینده تو / بیامرزد». 

تین الله هتال اور بده مكار امر نموده است: إا جا ضر الم راخ ٭ 
و اش يَنَخْلُونَ فی دين اله اجا ٭ تیم مد تیک رنیرت کات 
وبا ٩4‏ «هنكامى که يارى الله و پیروزی فرا رسد. و مردم را ببينى كه گروه كروه در دين الله 
داخل می‌شوند. سپس به ستايش يروردكارت تسبيح كوى و از او آمرزش بخواه همانا او توبەپذیر 
است». 


-١‏ عدۂ الصابرینء ۲۶/۱۔ 
۲- محمد۱۹۔ 
۳- فتح ۲-۱ 
۴ نصر۲-۱ 


۳۴ شرح قواعد جهار كانه 


٥ 


۳ 


۶ «لى پیامبرء از الله پروا بکن» و نیز می‌فرماید: ييه آلذیت ءامنا و 
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سک 


سج فرہہ رک ل 


به هر کس بعد از گناہ استغفارء باز كشت به سوى الله الهام شود جنين جيزى فضل و 
لطف الهى بر او است. از این جھت مولف رحمه الله م ىكويد: (این سه جيز نشانه و از اسباب 
سعادت است) 

يس در قسمت اول از مقدمه. ابتدا برای مخاطب دعا نمود و سپس سعادت را توضيح داد 
و كفت: «هركاه گناہ كند طلب آمرزش می‌نماید» يعنى هر کسی كه مرتكب شرك شود و سپس 
طلب آمرزش نمايد و «و چون نعمتى به او داده شود شک ر گذاری می‌نماید» يعنى به او توحيد عطا 
شود و او شكركذارى نمايد و فرمود: «و هركاه به بلايى مبتلا گردد صبر ييشه می كند» يعنى در 
برابر مشکلاتی كه به خاطر دعوت به توبه و دور انداختن شرك بدان گرفتار مىآيدء صبر 
می نمايد. و هركاه شما اين كارها را بكنيد به سعادت و خوشبختی دست خواهيد يافت7". 


21 احزاب»۱. 

2 تحریمء ۸ 

۳- تا اینجا بخش اول از مقدمه گذشت بعد از ن قسمت دوم مقدمه را آغاز خواهد نمود که محتوای آن چنین 
است: الله مخلوقات خويش را برای عبادت آفریده است و عبادت اگر با توحيد همراه نباشد عبادت به شمار 
نمی‌آید و سپس خطر شرک‌ورزی را بیان کرد و متذکر می‌شود که اگر شرک با عبادت همراه و شاط شود. 
فول سالج را کا می کین 


اعلم - آرشدک الله لطاعته -: أن الحنيفية - مله إبراهيم -: أن تعبد الله وحده مخلصاً له 
الدين» وہڈلک » آمر الله جميع م النّاس» وَخَلَقَهُم لھا؛ کما قال تعالى: هوم حَلقّتُ حَلقَب ال 27 ِا 
دون 

ترجمه متن: 


بدان- الله تو را به طاعت خویش رهنمون کند - که یکتاپرستی- آئین ابراهیم- اين است 
تھا اله مسال را ات كتين وکیا کا روشاه و الك کال سے مرھ راب 
همین چیز فرمان دادہ و برای همین منظور آنان را آفريده استء جنانكه می فرماید: «من جن و 
انس را جز برای عبادت نيافريدهام». 
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سر 

مولف رحمه الله فرمود: (بدان) 

یعنی بدان و نا آگاه مباش, چون آنچه برایت بیان خواهم کرد بزرگترین دستوری است که 
الله متعال به بندگانش داده است يس أن را بفهم و نسبت به أن ناآگاه مباش. 

در ادامه گفت: (الله تو را به طاعت خويش رهنمون کند) 

يعنى تو را به راه راست هدایت و راهنمایی کند و تو را به فرمانبرداری رهنمون سازد و از 
نافرمانی دور گرداند. 

پیامبر صلی الله عليه و سلم به على رضی الله عنه گفت: «بگو بارالها! مرا هدایت كن و در 
بخواه»(۱ 

و الله متعال به هر مسلمانی فرمان داده که از پروردگارش هدایت بخواهد یعنی او را به راه 
درست رهنمون كندء وقتی به آن رهنمون شد برای استوار ماندن بر آن دعا کند. الله متعال به ما 
امر نموده كه بكوييم: «آَمَدِنَا آلسَرط الْمَسَتَقِيَ("؛ ما را به راه راست هدايت فرما» با توجه به 
اهمیت هدايت هر مسلمانى بايد در نمازهای پنجگانه از پروردگارش هدايت بخواهد. 

در ادامه مولف رحمه الله می كويد: (يكتايرستى آئین ابراهيم است) 

گویا می كويد كه يكانه دانستن الله و توحيد چیز جديدى نيست كه برای اين امت آمده 
باشد و چیزی نيست كه من از خود درآورده باشم» بلكه آئین ابراهيم است. 


۲- الفاتحة. ۶ 


۳۶ شرح قواعد جهار كانه 

«ملةّ ابراهیم» در اعراب بدل از الحنيفيه است. یعنی الله متعال تو را به طاعت خويش 
هدایت کند. بدان که آثين ابراهيم یکتاپرستی است که الله متعال به پیروی از آن فرمان داده است 
همانند فرموده الله متعال: مَل یک و4 ۱؛ «آئین پدرتان ابراهیم». 

يس آئین ابراهیم که همه مردم به ان راهنمایی شده‌اند» یکتاپرستی است. 

9 حنيفيت در معناى لغوى اش يعنى متمايل شدن: و در معناى شرعى اش به معناى 
يكتايرستى كه شيوه و راهيست كه از شرك دور می کند و به راه راست هدايت می‌نماید) و اين 
يكتايرستى- راہ راست - آئین ابراهيم است. بدين معنا كه آن عقيده ابراهيم است كه الله متعال 
به آن دستور داده و ابراهيم بر آن زندكى كرده و نوادگان خويش را به آن توصيه كرده و به سوى 
آن دعوت داده است. 

حال اين آئین جيست؟ 

ذو ياف دماین ایک تا الله کال اغات کور لن را حالس ہار مايا 

و اگر از تو بپرسند دعوت پیامبران جه بوده است؟ 

بگو: این بوده که فقط الله را مخلصانه عبادت کنید. 

«وحده مخلصا» بايد اين قيد را برای عبادت لحاظ می نمود زیرا اگر می گفت: اينكه دين 

چون در آن چیزی نفی نمی شود يس اينكه گفت: «مخلصا: مخلصانه» یعنی عبادت غير 
زاف کرد ہشن داش که عنادت باید خالضانه فقط برآی ال مسال اجام شود نم فا 
او و اساسا معنی «لا اله» در کلمه طیبه همین است. 

يعنى از این فرمان روی برنتاب و چنین احساس نکن كه سخت و دشوار است» چون که 
اين فرمانی است که الله متعال همه را به آن دستور داده است. يس به أن به خوبی كوش فرا بده. 

به عنوان مثال اگر فردی در دانشگاه بگوید که اين دستوری است که همه دانشجویان بايد 
آن را بدانند و به خوبی بفهمند» چون امر مهمی است و هر دانشجویی بايد آن را دقیق دریابد و به 
أن عمل كندء بدون شک همه به أن توجه خواهند کرد. 

پس برای شناخت آن کمر همت را ببند و برای فهمیدن معانی‌اش تلاش كن و به آن 
دعوت نمای, و از ضد ان برحذر باش. 


-١‏ حج۷۸۷. 
۲- مجموعه فتاواى شيخ الاسلام۲۱۹/۹. 


رقست ۳۷ 

فرمود: «و به همین چیز الله متعال همه مردم را فرمان داده است» يعنى همه را به 
يكتايرستى فرمان دادہ و آنان را برای آن (يعنى برای توحيد) خلق كرده استء يعنى الله متعال 
همه بندكان را از زمان آدم تا روز قيامت به توحيد فرمان داده است. 

و در اضل کلام دم و تأخير اسکہ آما وان حاطاقة باکر رتیپ تسا و اصل این اسك 
كه الله متعال آنها را آفرید و بعد از آفریدن آنان را به (توحيد) فرمان داد. 

مولف رحمه الله در ادامه دليل از کلام الله متعال أورد: («من جن و انس را جز برای 
عبادت خويش نيافريدهام»7") 

ليعبدونى به معناى؛ لیوحدونی''' يعنى تا توحيد او را به جا بياورند و او را به يكانكى 
بيذيرند. بنابراين حتى جن‌ها هم امر شده‌اند تا توحید الله را به جا بياورند و الله متعال آنها را 
آفریدہ تا تنها و فقط او را عبادت کنند. 

ابن عباس رضى الله عنهما می كويد: هرجه در قرآن با عنوان عبادت آمدہ معنىاش توحيد 

(r) 


است/ . 
پس این همان فرموده الپنیسٹ که: وما علقت آل والان إلا لخدن کا آرید ترشن 

ررق 3 اید أن يُطعِمُونِ4؛ هو من جن و انس را نيافريدهام مگر بر اینکه مرا عبادت کنند. هركز 
از آن‌ها روزی نمی‌خواهم و نمی‌خواهم که مرا طعام دهند». 

يعنى من جن و انسانها را جز برای اينكه مرا يكانه و يكتا بدانند نيافريدهام و از آنها روزى 
نمی‌خواهم و نيز می‌فرماید: فِا اش بدا رک ی حلت 4؛ «لى مردم يروردكار خود 
را يرستش كنيدء أن کسی که شما را آفرید». يعنى ای مردم» پروردگاری را كه شما را آفرید به 
يكانكى و توحيد عبادت كنيد. 

این ابتداى مقدمه‌ای است كه بعد از آن مؤلف مقدمه بزرگ و ارزشمندی را بیان خواهد 
كرد كه از آن چهار قاعده را نتيجه می كيرد كه أن را توضيح خواهد داد. و اين از كارهاى بزرگ 
مؤلف و توفيق الهى به او در بيان دلايل و به كاركيرى عبارتى آسان و فراهم آوردن معانى زياد 
در آن همراه با پیوند دادن انسان به يروردكارشء است. 


.۵۶ الذاریات‎ -١ 
تفسیر البغوی»۲۸۸/۴.‎ ٢ 
۳/۱ تفسیر بغوی»‎ ٣ 
۵۷-۵۶ الذاریات»‎ -۴ 


۵- بقره»۲۱. 


۳۸ شرح قواعد چھار كانه 
فا عرفت أن 0 خَلَقَى لعبادته: فاعلم أن العبادة ا 5 قسمی عبادة إلا مع التوحیدہ كما أن 


د ت سے 


الصلاة ا تُسَمّى صَلَاةً إلا مح الطهارة. فا دَخَل الشترک فی العبادة فَسدت کالحدث إِذَا مَخَل فى 
ار كَمَا قال تعالی: ما کان لن ان آن تدوأ مسجد آله هری ع1 اسهم 
اة أ یک حيطت مهم وی أَلدَارِ هُمَ حَلِدُونَ 4. 


ترجمه متن: 

هركاه دانستی كه الله متعال تو را برای عبادتش آفریده» پس بدان كه عبادت بدون توحيده 
عبادت ناميده نمی شود. همان طور که نماز بدون وضوء نماز به شمار نمی‌آید. و هرگاه شرك در 
عیادت وارد شود عیادت را قابسل می کن چان كه وضوء با فيطلات آن سی شکنف ينان که الد 
متعال می فرماید: «مش ر کان را (سزاوار) نيست كه مساجد الله را آباد کنند. درحالی که به كفر 
خويش كواهى مىدهندء آنها اعمالشان نايود (وحبط) شده و در آتش جهنم جاودانه خواهند 
ماند». 
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سرج: 
مؤلف رحمه الله همچنان مقدمدهايى را بیان می کند!'' كه می‌خواهد از آن به نتایج ذيل 


- الله متعال بندكان را براى عبادت و توحيد خود آفريده است؛ 

؟- عبادت جز با توحيد صحيح نيست؛ 

۳- اگر شرك وارد عبادت شود أن را فاسد می‌کند. 

حال وقتی اين امور را دانستید بايد با آگاهی بافتن از چهار قاعده توحید و ضد أن را 
پشناسید. 

مؤلف رحمه الله می‌گوید: (هرگاه دانستی که الله متعال تو را برای عبادتش آفریده) 

یعنی وقتی ما دانستیم که الله متعال ما را برای عبادت خود آفریده است» يس اين عبادت 
چگونه صحیح به شمار می آید و چگونه نزد الله مقبول قرار می‌گیرد؟ 

در 0 بايد گفت: عبادت جز با توحید پذیرفته نخواهد شد. چنان که الله متعال 
می‌فرماید: جوم ليزوا لا زتاارا لک مخلصين 4 الین هو آنان فرمان نيافتند جز اينکه الله را 


- بخش سوم از مقدمه مولف رحمه الله 


ا بينه»0. 


معلعته مولت ۳۹ 
بپرستند درحالی که دين خود را بر او خالص بگردانند». 

و نیز فرمود: «ألا کہ لیب الْعَالش6(؛ «آگاه باشید که دين خالص از آن الله است». 

و می‌فرماید: «تأغدر آل مُخَلِضًا لَه الثرت 4 «الله را عبادت درحالی که دين را خالص 
برای او نموده باشی». 

و پیامبر صلی الله عليه و سلم بعد از نماز می فرمود: «لاإله إلا الله و لا نعبد الا إياه له 
اة والفضل وله الثناء الحسن لاله الا الله مخلصین له الدین»(؛ ههیچ معبود به حقی جز الله 
نیست. و جز او را بندگی نمی کنیم» نعمت و فضل از او و راست ستایش نيكوء هیچ معبود به حقی 
جز الله نیست دين را خالص برای او انجام می‌دهیم». 

مولف رحمه الله در ادامه فرمود: (بدان که عبادت بدون توحید. عبادت گفته نمی شود) 

یعنی عبادت صحیح و مقبول نخواهد بود مگر با توحید» بدین معنا كه ممکن است در 
ظاهر عبادتی باشد که دارای سجده و رکوع باشد اما صحیح و مقبول نخواهد بود يس هر عبادتی 
از قبیل حج و زکات برای پذیرفته شدن آن شرایطی دارد و شرط پذیرفته شدن هر عبادتی دو چیز 
است(*: 

١‏ - اخلاص؛ 

۲- متابعت. 

هركاه در عبادتی این دو شرط وجود نداشت عبادت باطل است. و هر عبادتی که الله 
متعال مشروع و مقرر نموده عبادت ناميده نمی شود مگر اينكه دين فرد از شرك سالم باشد واو 
الله را يكانه و يكتا بداندہ به عنوان مثال اكر کسی روزه می گیرد اما با ذبح حيوانات كنار قبرها به 
الله متعال شرك می‌ورزد. 

می كوييم: عبادت روزه صحيح نیست» چون این بنده با ذبح برای قبرها مرتكب شرك شده 

ويا مثلاً شخصی خيلى به يدر و مادرش نيكى مىكند - كه اين عبادت بزركى است > 
اما پیرامون قبرها طواف می کندہ می گوییم عبادت بزرگی كه انجام مىدهد يعنى نيكى به پدر و 


-١‏ زمر۲. 

٢ زمر‎ ٦ 

.۵٩۴ صحیح مسلمء حدیث شمارہ‎ ٣ 
الروح ابن قیم۱۳۵/۱.‎ -۴ 


۴۳۰ شرح قواعد چھار كانه 
مادرء عبلاتی مقبولی نیست و به سبب شرك ورزى این بنده عبادتش فاسد است و نوع شرکی که 
او مرتکب شده طواف پیرامون قبرها است و همچنین اگر کسی الله را به یکتایی نمی‌شناسد اما 
صدقه می‌دهد» صدقه او پذیرفته نیست» و دیگر موارد نیز به همین صورت ... 

بنابراین مؤلف گفت: «بدان که عبادت جز با توحید عبادت گفته نمی‌شود» یعنی همه 
عبادت‌هایی که بنده انجام می دھد عبادت صحیح و مقبول نامیده نمی شود مگر با توحید. 

سپس با ارائه مثالی أن را توضیح می‌دهد و می گوید: (همان طور که نماز بدون وضوء نماز 
به شمار نمی آيد) 

مانند نماز كه بدون شرط طهارت» نماز صحيح و يذيرفته شده ناميده نمی شود. چنانچه اگر 
کسی نماز عصر را بدون وضوء بخواند» اين نماز صحيح نيست و اگر مغرب و عشاء را باز هم 
بدون وضوء بخواند نماز مغرب و عشايش نيز صحيح نخواهند بوده همان طور كه نماز عصر او 
صحيح نبوده است چون اشكالى كه در نماز عصر أو بوده در نماز مغرب و عشاء او نيز وجود داشته 
است؛ جرا نماز با وجود به جاى آوردن ركوع و سجده و ديكر اركان درست و صحيح نيست؟ 

می گوییم: چون شرط صحت را كه طهارت بوده از دست داده است» و دقيقا همین طور 
توحيد شرط صحت همه عبادات است و بدون أن هيج عبادتى يذيرفته نمی‌شود. 

اين مثال بزرگی است كه با آن عاقل اهميت وجود توحيد را با هر عبادتی می‌فهمد. 

بعد از آن كه توضيح داد و تاكيد نمود كه عبادت بدون توحید صحيح نیست» عكس اين 
مسئله را یادآور شد كه اگر در عبادت شركى يديد بیایده عبادت فاسد می شود يس گفت: (و هرگاه 
شرک در عبادت وارد شود عبادت را فاسد می کند) 

يعنى همه انواع عبادتها اكر شرك در أن وارد شود فاسد مىكردندء و در ادامه آن را 
توضيح داده است. 

و فرمود: (جنان كه وضوء به مبطلات می شکند) 

يعنى اگر یکی از شکننده‌های وضو از فردى كه وضو گرفته سر بزندء می گوییم: وضوى او 
باطل شده است» همجنين وقتى شرك به عبادتی وارد شود می گوییم عبادت فاسد شده است». 

اگر كفته شود: آیا عاقلانه است كه یک شركى در یک عبادتى همه عبادتها را فاسد 
می کند؟ 

گویا به تو می گوید: آیا عاقلانه است كه فردی میلیون‌ها ريال صدقه مىدهد. اما وقتی 
گوسفندی را به ۵۰۰ ريال بكيرد و برای غير الله قربانى كند همه اعمالش باطل می‌شود؟ 

می‌گوییم: بله» برای شما مثالى می زنيم اكر در نماز وضوء بشكند نماز باطل می شود كرجه 
فرد يك ساعت كامل باشد كه به نماز ايستاده است و اگر اندک بادى از شكم او بيرون بيايد همه 


تار ظا نے 
عبادتی واقع شود از باب اولی عبادت ما را فاسد می‌کند. بلكه وقتى خواب وضوء را باطل می کندہ 
يس در مورد شرك جه فکر می کنید؟ آیا عبادت را فاسد نمی‌کند؟! و قرآن به صراحت به فساد آن 


۳۲ شرح قواعد چھار كانه 
فا عرفت أن الشرک إِذا الط العبادة آفسدهاء واحبط العمل» وصار صاحبه من الخالدین 
فى لثا: عرفت أن أهم ما علیک معْرِفَةُ ذلى؛ لعل الله أن يخا یخلصک من هذه الشبكةء ۴ هی 
الشرک بالله. 
و ذلك بمَعرقة اربع قواعد ذَكَرَهَا اله تعالی فى كتابه: 


ترجمه متن: 

پس وقتى دانستيد که شرك هركاه با عبادت همراه شود أن را فاسد می کند و عمل را 
نابود می‌نماید و فردی که مرتکب شرک شده برای هميشه در جهنم خواهد بود: آگاہ می شويد 
كه مھمترین چیز برایت شناخت این موضوع است, تا شايد الله متعال تو را از این دام نجات بدهد. 

و این آگاهی با شناخت چهار قاعده ای كه الله متعال در کتابش ذکر کردہ به دست می 
آید: 
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شرح: 

مولف رحمه الله فرمود: (پس وقتى دانستيد كه شرك هركاه با عبادت همراه شود آن را 
فاسد می کند و عمل را نابود مىنمايد و فردى كه مرتكب شرک شده برای هميشه در جهنم 
خواهد بود) 

يعنى وقتى دانستى كه اگر شرك با عبادت همراه شود يعنى فقط با آن أميخته شود نه 
اينكه تمام آن را فرا بكيرد. و بلكه وقتى شرك در یکی از انواع عبادتها مانند نذر طواف و 
اعتكاف بر قبرهاء به فرياد خواندن مرده‌هاء وارد شود عبادت را فاسد می کند يعنى عملى که 
همراه با این شرك بوده را فاسد می نماید. 

و می فرمايد: (و عمل را نابود می نماید) 

یعنی همه اعمال دیگر را نابود و پوچ می نماید. چنان که الله متعال می فرماید: رتد ایی 
اک کال الي من مَك لیت اٿر ڪت يخبط عَم و ڪر من الحلسریرت»(؛ ہو 
به راستی كه به تو و به كسانى که پیش از تو بودنده وحی شد كه اگر شرك بورزی يقينا اعمالت 
(تباه و) نابود می شود و از زيان كاران خواهى بود». 

مولف رحمه الله فرمود: (و فردى كه مرتكب شرك شدہ برای هميشه در جهنم خواهد بود) 

فق ضاعب عياض که ہا ادقن فک مخلوط ده اسعة خان که الله ال 


21 زمرءهع. 


مقدمه مولف 3 
می فرماید: لَه َم آلگهرین و مر سير ٭ خی ضا ِا 4۷4 «بىترديد الله كافران را 
لعنت كرده و برای آنها آتش سوزان آماده كرده است» 

و الله متعال می فرماید: لر من سرك یامه فَقَدَ حرم أَنّهُ عَليد أَلْجَنَ)4!"!؛ «همانا هر 
کو ید اجک رنہ A‏ یاه EES‏ رای ( 
یاوری نیست». 

و می‌فرماید: لات آن روا ن الان ما هم بکرجیت تا ور عَدَاتُ مُقِيرْ 74 
«مى خواهند از آتش (جهنم) بيرون شوندء ولى نمی‌توانند از آن بيرون شوند (و راہ ک گریزی نیست) 
و برای آنها عذابى پایدار است». 

و الله متعال درباره شرك می فرماید: ل الہ لا َر أن بر يو ریق ما در لک لکن 
یسا4 ہی كمان الله این را كه به او شرك آورده شود نمىبخشد و غير از آن را برای هر كس 
بخواهد م ىبخشد». 

بنابراين از جمله ييامدهاى شرك ورزى اين است كه فردى كه مرتكب شرك شدہ بخشيده 
نمی شود و بنده هر كناهى غير از شرك انجام داده باشد. تحت مشئيت الهى قرار دارد كه اگر 
بخواهد او را می بخشدہ و شرك فردى را كه مرتكب آن می شود در جهنم غوطه‌ور می کند و الله 
او را نمی‌آمرزد. 

مؤلف رحمه الله گفت: (آگاه می شوید که مهم‌ترین چیز برایت شناخت اين موضوع است؛ 
تا شاید الله متعال تو را از اين دام نجات بدهدء که آن دام شرك است.) 

یعنی بايد توحید و ضد أن که شرک‌ورزی به الله است را بدانیده يس وقتی دانستی که الله 
متعال تو را برای عبادت خويش آفریده است و عبادت جز با توحید عبادت گفته نمی شود و شرك 
آن عبادت را فاسد می کندہ بايد عبادت صحیح را بشناسید و از شرك برحذر باشید و بايد امر 
75 كه شر کر يداني نا دار اوري که 

شيخ رحمه الله فرمود: (تا شايد الله متعال تو را از اين دام نجات بدھدء كه أن دام شرك 


است.) 


۱- احزاب,۶۵-۶۴ 
۲- مائدہ ۷۲ 
۳- مائدہ ۳۷. 
۴- نساع۴۸ 


۴۴ شرح قواعد جهار كانه 

پسی باق که الال تو را ار این ایں خطرناك و ٹاریک و تاک جات دهت ديفن 
دام دام شرك است که دامى پر خار است كه هيج کسی از أن جز با توحيد نجات نمی‌یابد. الله 
متعال می‌فرماید: ٥و‏ دا ری #ستقیتا یو رل ی بل نرق یک عن سیب #۱4 
«اين راه مستقیم من است پس از أن پیروی كنيد و از راههای (پراکنده) پیروی نکنید که شما را 
از راه الله دور می‌کند» دامی که از آن کسی جز أن که الله بخواهد نجات نمی‌یابد و آنها در ميان 
بندگان الله اندک هستند. بنابراين الله متعال می‌فرماید: ول ار الاس لا موت 4 
«ولیکن بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند». 

پس جز تعداد اندکی از اين دام نجات نمی یاہدہ الله متعال می فرماید: جرا ی ڪرُم 
یاه لا تفر مروت ٩4‏ «بيشتر آن‌ها به الله ايمان نمی‌آورند مگر اينكه آنان (به نوعی) 
مشرک‌اند». 

در ادامه مولف رحمه الله فرمود: (و اين آگاهی با شناخت چهار قاعده ای که الله متعال در 
کتابش ذکر کرده به دست می آید) 

گویا به تو می گوید: من به تو چهار قاعده می آموزم که تو را در شناخت توحید کمک 
سی کند تا همیشه بر آن بمانید و در شعاخت شرك قو را کمک م كلد تا آن را کار کار 

فرمود: «الله در کتابش آنها را بیان کرده» تا بدانید كه روش شيخ در دعوتش پیروی از 
کتاب و سنت است و مؤلف چیزی از خودش نیاورده است!* 

أكون ای قواعد جیار كال بیان خراسر ۳ 


نیودت 


.۱۵۳ انعام‎ -١ 

٢٦‏ هود»۱۷. 

4 مھ 

۴- شيوه كار مؤلف اينكونه است که قواعدى را وضع می کند تا مسلمان در زندگی‌اش بر اساس آن قواعد حركت 
کند و از آن فرد نوآموز و کسی آموختن را به يايان رسانده هر دو سود ببرندہ و ايشان به عدم اطاله كلام در 


گفتار و نوشتار معروف است چنان كه در كتابهايش مشخص می شود و اين توفيق الهى است كه به شيخ 
عنايت كرده است. 


۵- در اينجا مقدمه اين رساله به يايان رسيد و در ادامه چهارقاعده آغاز خواهد شد. 


قاعده أول ۴۵ 
القاعدة الاولی 
8 اه 0 ع - 5 ا و مھ و 3 وی 27 ہو 2 و 0 و o4‏ 

أن تعلم: أن الكفار الذين قاتلّهم رسول الله # مقرون أن الله هو الخالق الرازق» المحیی 
الممیت. المدبر لجميع الامور, ولم يدخلهم ذلك فى الإسلام؛ والدليل فَوله تعالی: طقل من رفک 
ع الکعة داكي أت نرك الح لأر تی يطيخ تل ری انی طلغ ایت مت ال 
ہے وو یت کہ یپ کہ کے 01831 

من پیر لر فسیقولون الہ فل لا تون 4. 
قاعده أول 


ترجمه متن: 

قاغده اول قان کافراتی كه رسول آله صلی الله علي و سل با آنها سکیا اقرار سی کرد 

به دلیل اينكه الله متعال می فرماید: بكو: «جه کسی شما را از آسمان و زمين روزى 
مرده را از زنده بيرون می‌آورد؟ و جه کسی کار (جهان) را تدبير می‌کند؟ يس بی درنگ خواهند 
گفت: «الله» پس بگو: «آیا (از او) نمی‌ترسید؟! 

شرح: 
آن خطر شرك و وجوب بر حذر بودن از آن و لزوم فهم صحيح توحيد را بیان کرد در ادامه 
فرمود: اين كار جز با شناخت چھار قاعده امکان يذير نيست. 

و مولف رحمه الله در جاى ديكر غير از اين كتاب می گوید: و دشمنان من به خاطر دو جيز 
نسبت به من عصبانى هستند؛ یکی جنكيدن با آنها و دوم اينكه من آنها را تكفير مىكنم'". و در 
اکنا فیک ا کرد که رامين شان اله عليه و مل ا ماق د تب تاه مک فوا 
جنكيده است» يس جرا مرا به خاطر كارى سرزنش می كنيد كه ييامبر صلی الله عليه و سلم آن را 
انجام داده است؟ 


.۲۰۴/۱ الرسائل الشخصية- مؤلفات الشيخ محمدبن عبدالوهاب الجزء السادس‎ -١ 


۴۶ شرح قواعد چھار كانه 

فرمود: (قاعده اول: بدان كافرانى كه رسول الله صلی الله عليه و سلم با آنها جنگید اقرار 
می کردند كه الله متعال آفرینندہ و روزی‌دهنده و زنده كننده و ميراننده و تدبير كننده همه امور 
نیت لااو اي ائرآ الفا را انا وارد 

توحید به سه نوع تقسيم می‌شود: 

-١‏ توحيد ربوبیت و آن اصل توحید استء يعنى باور به اينكه آفرینندہ و روزى دهنده و 
سامان دهنده جهان هستى يروردكار است و داراى صفات و نام هاى بزرگی است(" 

و این قسم از توحيدء مستلزم توحيد الوهيت استء اما انسانها در يذيرفتن توحيد و انواع 
مختلف آن اختلاف كردندء چنان كه بعضى فقط به توحيد ربوبيت اقرار نمودند و عده ای دیگر 
توعد وو و هیک را بای ھ با در اماد و عا الگا مراف رگا 
پیامبر صلی الله عليه و سلم بعضی از مردم گمان مىبردند كه آن توحیدی كه سبب ورود به 
بهشت می شودہ آن فقط توحيد ربوبيت استء و نيازى به توحيد الوهيت نیست و اين باور 
زمانهاى طولانى و تا قرن‌ها تا نزديك قرن چهارم و بعد از آن شايع و فراگیر شده بود و این 
عقيده فاسد تا به امروز در جهان منتشر است كه براى ورود به بهشت فقط توحيد ربوبيت كفايت 
کی 

و شيخ رحمه الله در اين قاعده می گوید: برای ورود به بهشت توحید ربوبيت کافی نیست 
بلکه بايد همراه توحید ربوبیت» توحید الوهیت نیز باشد. 

توحید ربوبیت یعنی باور داشتن به اينكه الله متعال آفریننده و روزی دهنده و تدبیرکننده 
است. فرد بايد به اين سه جيز معتقد باشد تا الله را در ربوبیت یگانه بداند و الله متعال اين سه چیز 
را در کتابش یادآور شده است و یکی کفایت نمی کند یعنی کافی نیست که شخص بگوید الله 
آفریننده است يا بگوید آفریننده روزی دهنده است. 

آفریننده چنان که الله می‌فرماید: «آلا لہ الق لر «آگاه باشید که آفرینش و 


فرمانروایی از آن اوست» 


-١‏ الابانة الکبری ابن بط ۱۴۹/۶ و ابن قيم آن را به دو نوع تقسیم کرده اما سه نوع مذکور را شامل می شود 
۳- شرح الطحاویه ابن الو ۲۵/۱. تیسیر ات اف شیخ سلمان‌ین عبدالوهاب ۱۷/۱. 
ا اعراف» (۲۸ 


قاعدہ أول ۴۷ 


روزى دهنده الله متعال می فرماید: طفل من یزرک م سم لض ٩4‏ «بكو جه کسی 
شما را از آسمان و زمين روزى مىدهد». 

تدبير کنندہ الله متعال می فرماید: «ومن يدبر الأمر»؛ «و جه کسی كار جهان را تدبير 
می کند4!'' و همجنين فرموده الهى «الا له الخلق والامر»؛ «يعنى تدبير در دست او است». 

پس اگر شخصی بگوید الله فقط آفرینندہ است. به او می گویم: توحيد ربوبيت او ناقص 

يس وقتى گفتیم: الله خالق و رازق است يعنى آنها را آفریدہ و روزى می دھد ولى بيهوده 
زندگی خواهند كرد و نمی‌دانند در دنيا چگونه زندگی كنند؟ چگونه ازدواج کنند؟ چگونه بخورند 
حلال بخورند يا حرام؟ 

اینجاست كه صفت سوم می آید 9 أن: المدبر بعنی تدبیر کننده جهان هستی در عالم 
بالایی و پایینی از قبيل کشتن و زنده كردن و فرو فرستادن روزی و چرخاندن روزها بین مردم و 
دور كردن ضرر از زيان ديد گان و اجابت خواسته سوال كنندكان» يس تدبير جهان با این كارهاى 
شگفتانگیز و بزرگ همه نشانكر و بیانگر ربوبيت الله متعال است. 

هركس به اين جيزها اقرار نمايد اما غير الله را عبادت كند. اين توحيد به تنهايى برايش 
سودى ندارد و بلكه بايد به همراه توحيد ربوبيت توحيد الوهيت نيز باشد. 

نوع دوم: توحيد الوهيت يعنى هر کاری كه بنده انجام میدھد بايد تنها برای الله متعال 
انجام دهد بنابراين هركاه بنده عبادت را فقط برای الله متعال انجام دهد. اینجاست كه بنده 
توحيد الوهيت را محقق كردانيده است. 

جنان كه الله متعال می فرماید: الا يله ا لالض 4 «با آگاه باشيد دين خالص از 


مر رهم 


آن الله است» و می‌فرماید: ادعو أنه مُخْلِضِنَ له آڑدے و کره كروت 04 «پس الله را 
درحالی که دين خود را برای او خالص گردانیدید بخوانید». 


.۲۱ یونس»‎ -١ 
یونس»۳۱.‎ -۲ 

۳- ابن کثیر ۴۲۷/۳. 
۴ زمر ۲ 

۵- غافر ۱۴. 


۴۸ شرح قواعد چھار كانه 

يس توحید الوهيت يعنى يكانه دانستن الله با كارهاى بندكان و توحید ربوبيت يعنى اينكه 
له ذر کارغای كنم كند يكنا و کاله انت 

نوع سوم: توحيد اسماء و صفات است یعنی اثبات اسماء و صفات برای الله متعال7". 

كفار قريش باور داشتند و اقرار می کردند که روزی‌دهنده و آفرینندہ و زنده کنندہ و 
ميراننده و تدبیرکنندہ همه كارها الله است و هيج جيزى از كارهاى ربوبیت را منكر نمی‌شدند و 
آنان به دو دليل ذيل بود: 

او فظرت انها را به اين آن ها را سوق دادو دوم خون که آنها کازهای آله را انار 
نمی كردندء بنابراین ذهن و عقلشان از مشرکانی که بعد از آنها آمده‌اند درک و بهره بیشتری در 


مس و 


توحید داشته است» چنان که الله متعال می‌فرماید: رین سار من لته و 5 08 
ون 4“ ہو اگر از آنها (مشرکان) بيرسى جه کسی آن‌ها را آفریده است قطعا می‌گوید: الله 
يس چگونه از حق منحرف می‌شوند». 

و آنان به اينكه الله آفریننده است اعتراف می کردندہ چنان که الله متعال می‌فرماید: وین 
سای ۶ 0 ہے لف E‏ يفول 4 ہو اگر از ن‌ها بيرسى چه 


کے سے 0-1 


e‏ ساوح 56 موم 


لب ورج مت مِنَ اق ہی فيز الک تس ون اه مكل ت00 2000ھ 
را از آسمان و زمين روزی می‌دهد؟ کیست که مالک شنوایی و بینایی‌ها است؟ و جه کسی زنده را 
از مرده بیرون می‌آورد. و مرده را از زنده بیرون می‌آورد و جه کسی کار (جهان) را تدبیر می‌کند؟ 
پس بی‌درنگ خواهند گفت: الله. يس بگو: آیا (از او) نمی‌ترسید؟!» 

و می‌فرماید: وین سأر من تَر مرت التماء م فلا بد ال من بد وها یرون 
آ74 ہو اگر از آنها پپرسی جه کسی از آسمان آبی را نازل کرد. آنگاه با آن (آب) زمین را بعد از 


- تیسیر العزیز الحمید. ۱۹/۱ 
۲- زخرف» ۸۷ 

۳- عنکبوت. ۶۱ 

۴ یونس, ۰۲۱ 


۵- ۷ عنکبوت» زو 


قاعده أول ۳۹ 
پژمردنش زنده کرد؟ البته می گویند: الله». 

و آیات دیگر که در چنین مورد آمده است. آنها به همه امور ربوبیت اعتراف داشتند اما با 
وجود آن» پیامبر صلی الله عليه و سلم با آنها جنگید. چون آنها توحید پروردگارشان را با توحید 
الوهیت کامل نکرده بودنده و وقتی کارهایشان را فقط برای الله انجام نمی دادند پیامبر با آنها به 
جنگ پرداخت» بنابراین ابن قيم و دیگران می‌گویند؛ درگیری و نزاع پیامبران با اقوامشان به 
خاطر توحید الوهيت بود. و بسیار کم هستند کسانی که منکر افعال الله بشوند - هستند کسانی اما 
بسیار اندک‌اند - چنان که الله متعال با اشاره به آنها می‌فرماید: و ما هی إا ا نو 
َك وما یک إلا ار" «چیز بی‌جز (این) زندگانی دنیا دنیای ما (در کار) نیست» می‌میریم و 
زنده می‌شویم و جز طبیعت (و روزگار) ما را هلاک نمی‌سازد». 

یعنی اين گروه ربوبیت را انکار کردند. و از کسانی که ربوبیت را منکر شدند. الله متعال از 
فرعون نقل می‌کند که گفت: قال ا رار الكل ٠۳۷‏ سن پروردگار برتر شما هستم» او 
می گفت: پروردگاری وجود ندارده و منکر آن شد. و الله متعال فراتر و برتر از آن است. 

يس منظور مؤلف رحمه الله در این قاعده بزرگ این است که توحید ربوبيت به تنهایی 
کافی نیست. و به علت ندانستن این مسئله. بسیاری از منتسبان به اسلام دچار اشتباه شده‌اند و 
مین گوس كافى: ات که يداف که له آفزیدکاز و رش موه اش وم د له الا 
نیازی است که در عبادت الله را يكانه بدانیم. 

و اشکال از همین جا وارد اعتقاد می شودہ اگر مردم يقين می‌داشتند که توحید ربوبيت به 
تنهایی کافی نیست و حتما نیاز به توحید الوهیت وجود دارده بسیاری از نشانه‌های شرك در 
سرزمين ها از بين می‌رفت. 

بنابراین فرمود: «قاعده اول این است که بدانی که کافرانی که رسول الہ صلی الله علية و 
مل نا انها جدكيد ان یه کف ضیف کرک نراق رد که يا انا کت ده امج تا 
صلی الله عليه و سلم بدون تکفیر آنها نمی جنكيدء چنان که الله متعال می‌فرماید: تلا هی 
من هو کزن کار 49 “الله آن كس را که فروغگوی ناساس ات هدایت لی کند»: 


۱- مدارج السالکین» ۰۳۶۸/۳ شرح الطحاویه ابی العز حنفیء ۲۸/۱. 
۳ نازعات» ۴ 


ع زمر ۳ 


4 شرح قواعد چھار كانه 
این فراز از آيه بعد از اين است کہ الله متعال يادآور مىشود كه كافران معبودانشان را جز 

برای تقرب جستن به الله عبادت نمی کردندہ و مىفرمايد: ما مرک حَيك مَجَد توم4( 

«مشركان را هر كجا یافتیدء بكشيد». يس جنكيدن با آنها به خاطر نبود توحيد اوس بودہ است. 

و مؤلف رحمه الله می گوید: توحيد ربوبيت برای ورود به بهشت كافى نيست و حتما بايد 
همراه آن توحيد الوهيت باشد. از اين رو مىكويد: «اقرار می كردند كه آفریدگار و روزی دهنده و 
زنده کننده و کشنده و تدبیر کننده همه کارها الله اميك اما اقرار به چیزها آنان را وارد دایره اسلام 
نکرد» یعنی آنها می‌گفتند ما توحید ربوبیت را قبول داریم» مىدانيم که الله آفریده و روزی 
می دھد چرا با وجود این ما کافر قرار داده می‌شویم؟! پس آنها توحید ربوبیت را اقرار می کردندہ اما 
باز هم پیامبر صلی الله عليه و سلم با آنها به خاطر کفرشان جنگید. 

در ادامه مؤلف رحمه الله فرمود: (به دلیل اينكه الله متعال می‌فرماید: بگو: «چه کسی شما 
را از آسمان و زمين روزی می‌دهد؟ كيست که مالک شنوایی و بینایی هاست؟ و جه کسی زنده را 
از مرده بیرون می‌آورد و مرده را از زنده بیرون می‌آورد؟ و جه کسی کار (جهان) را تدبیر می کند؟ 
يس بی درنگ خواهند گفت: «لّه». يس بگو: «آیا (از او) نمى ترسيد؟!). 

«و به دلیل گفته الله متعال است» گویا شيخ رحمه الله به شما می‌گوید: اگر می‌خواهید 
بدانید كه کفار به توحيد ربوبیت آقرار می کردند ولی بازهم در مصون ماندن خون و اموالشان بدانها 
سودی نرساند. این آيه را بخوان: «بگو جه کسی شما را از آسمان و زمين روزی می‌دهد؟ کیست 
كه مالک شنوایی و بینایی‌ها است؟ و جه کسی زنده را از مرده بیرون می‌آورده و مرده را از زنده 
بیرون می‌آورد؟ و جه کسی کار (جهان) را تدبیر می کند؟ يس بی‌درنگ خواهند گفت: «الله» پس 
بگو: آیا از او) پروا نمی كنيد؟!»1". 

یعنی آیا از شرك نمىيرهيزيد و به اسلام وارد نمىشويدء يس اين دلیل بر کفرشان است 
ایا 
الله متعال می‌فرماید: ط6ا ا فل لت 5 له إلا َه جروت ۳؛ «آن‌هاء (در دنیا چنان) 
aT‏ مت و وت 


2۹ توبه» ۸ 


کات 
۳ صافات» ۳۵ 


قاعدہ أول ۵۱ 


تعبير دیگر یعنی توحيد الوهيت را به جا نمی آورندا'' 

از این قاعده جواب یک شبهه روشن می شود كه وقتى شما به شخص مىكوييد طواف 
قبر و خواستن از مرده شرك استء می گوید: ای برادر من لاله الا الله می گویم, چرا می گوبی من 
شرك ورزيدهام؟ 

چنانچه مولف رحمه الله در كتاب كشف الشبهات مىكويد: بدان كه آنها درباره آنچه ما 
كفتيم شبهه و اشكالى وارد می‌کنند. و اين از بزرگترین شبهات‌شان است» يس خوب به جوابش 
كوش يناف ألما مي کوک بای کک آد در ورواو کازل فو کتواهی بع اانه الك الد 
نمی‌دادند. به آنها بكو كه اولين قاعده این است كه هر کسی لا اله الا الله> بكويد و برخلاف 
معناى آن عمل کند» برايش سودى ندارد و اين قاعده بزرگی است كه بيشتر مردم أن را نمىدانند 
كه توحيد ربوبيت به تنهايى برای ورود شخص به بهشت كافى نيست بلكه بايد با توحيد الوهیت 
همراه ۷ء 


.۳۴/۲۱ تفسير الطبری,‎ -١ 
.۵۸ کشف الشبهات»‎ -۲ 


۵۲ شرح قواعد چھار كانه 


7 9 و 
القاعدۂ الثانية 


انهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا هم إلا لطب القربة والشفاعة. 


ےس وو ا ساب سے 


قدلیل القربة؛ فونه تعالی: «ألا لھ یت لكات لے عدوا من دونیه ارآ ما 


کو ی 


دهم لا یروت إل أله لک ولق إن اله بعکم بي تم في ما هُم فو لفوت کل کک لا 
دى من هو کب كََادٌ 4 
ودلیل الشفاعة؛ قوله تعالی: ريدو من دون ان ما 
شْمَموْيَا عند الہ فل یوت ال یکا لا كم في u‏ ولاف ال 
تەر ون عا ا 
والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفیكه وشفاعة مثبتة. 
iby 0‏ يقدر عليه إا اللّه؛ والدليل له تعَالى: 
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اتا ان أذ ین اموا فقوا معا رکه ومن کل أن يا لمع فيد ول خأو[ کت 
1۳ گر خن 


والشفاعة المثبتة: ھی الّتی تطلّب من الله 


والشافع مكرم بالشفاعة. 


ساس و و رو ے o‏ مم عي سے سے و م۵ صصص 


والمشفوع لە: من رضی الله قوله وعمله بعد الإذن؛ کما قال تعالی: «من ذا الذى یشفع 
عنده إِلَا پاذنه >. 
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قاعدہ دو م 


توجمة متن: 

قاعده دوم: آنها می گویند ما آنها را صدا نمی زنیم و به آنها روى نمی ‌آوریم جز برای تقرب 
ويراق اينكه ما را شفاعت کنند. 

در حر سر عو بیب «و كسانى كه به جاى 
او معبودان (و اولیای) گرفتند (و گفتند) اينها را نمی پرستیم جز برای اينكه ما را به الله نزدیک 
کنندہ بی گمان الله (روز قیامت) ميان آن‌ها در آنجه اختلاف داشتند داوری می کند. البته آن کسی 
را كه دروغكويى ناسياس است هدايت نمی کند> 


قاعده دوم ۵۳ 

و دلیل اينكه مشرکین معبودان خود را برای شفاعت كردن عبادت می‌کردند» فرموده الهی 
است كه می‌فرماید: «و غير از الله چیزهایی را می‌پرستند که نه به آن‌ها زیانی می‌رساند ونه 
سودشان می‌بخشد و می‌گویند: اينها شفيعان ما نز الله هستند. بگو: آیا الله را به چیزی که در 
آسمان‌ها و در زمين نمی‌دانه خبر می‌دهید؟ منزه است او و از آنچه با او شریک می‌سازند برتر 
است» 

شفاعت دو نوع است: شفاعتی که نفی شده و شفاعتی که اثبات شده است. 

شفاعتی که نفی شده شفاعتی است که از غير الله چیزی خواسته شود كه جز الله کسی 
توانایی انجام دادن أن را ندارد. 

چنان که الله متعال می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از آتجه به شما روزی 
داده‌ایم؛ انفاق كنيد پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش است و نه دوستی و 
نه شفاعتی و کافران خود ستمکارند» 

و شفاعت اثبات شده. شفاعتی است کہ از الله متعال خواسته می‌شود و شفاعت کننده مورد 
گرامیداشت الله قرار می گیرد. 

و کسی كه برايش شفاعت مىشود همان کسی است کہ الله متعال از گفتار و کردارش بعد 
از آن كه اجازه شفاعت برايش می‌دهد راضى استء چنان كه الله متعال می فرماید: «وكيست که 
نزد او جز به فرمان او شفاعت كند؟» 


۹4 


شرح: 

مولف رحمه الله اين قاعده را بیان کرد تا روشن كند كه شرك مشرکینی كه پیامبر صلی 
الله عليه و سلم با آنها جنكيد سبکتر از شرك مشركين حال حاضر بوده است. شرك آنها به اين 
گونه بود كه آنها از معبودانشان مانند: لات» در خواست نمی کردند به آنان روزى بدهد و يا بر آنها 
باران ببارد و يا اينكه مردمان را زنده كند آنها لات و عزى و ديكر معبودانشان را فقط شفاعت و 
نزديكى به الله را می خواستند و می گفتند: ما بوسيله آنها به الله متعال نزديكتر می‌شویم» يعنى 
مى كفتند: اى لات تو به الله نزديك هستى از او بخواه تا بر ما باران ببارد؛ اين شرك مشركين أن 
زمان بود كه از آنان جيزى نمی‌خواستند بلكه فقط می‌گفتند: ای لات از الله بخواهء و يا نزدیکی 
به الله متعال را می‌خواستند مغلا ای لات ما را به الله نزدیک كن تا دعای ما را اجابت کند و بر 
سرزمیین ما باران بباراند. 

شرك مشرکینی که پیامبر صلی الله عليه و سلم با آنها جنگید و قرآن درباره آنها نازل شد 
فقط همین بود و بس! ودعوت تمام پیامبران برای برحذر داشتن از اين دو کار (تقرب جستن و 
شفاعت خواستن از غير الله) بود. 


۵۴ شرح قواعد چھار كانه 
و مشرکین این زمان از غیر الله نزدیکی جستن بے الله و شفاعت نزد الله تعالی را 

تق کر هشه بلکه أ ها | خود آنان حاجتشان را می خواهند مانند: ای ات سنا ما اتا صظ اي 

عزى ما را يارى کن و ای منات ما را از كرفتارى و مشکلا ت نجات بده و به فرياد ما برس. 

یا حسین! يا مهدىء یا عبد القادر به فرياد ما برس..» به ما روزی بده ما را شفا بده و از 
مشكلات نجاتمان بده و مانند اينها العياذ بالله. 

و آنان يروردكار جهانيان را كاملا فراموش کرده‌انده و کسی را پروردگار قرار دادەاند که 
صدایش می‌زنند. و مانند مشركين گذشته فقط تقرب و شفاعت نمی‌خواهند بلكه كسانى را كه 
صدا می زنند يروردكار و خدا قرار دادهاند بنابراین شرك مشركين اخير بزرگتر از شرك مشركين 
گذشته» است و كفر اينها بزركتر از كفرورزى كفار قريشء می باشد. العياذ بالله. 

مؤلف رحمه الله اين قاعده دوم را به اين دليل بیان می کند كه مشركين زمان او می گفتند 
ماما اس كوهيم وی سا ا سوا ومس افو اش کت یرس نت 
قاو انس E‏ ارامہ ارد يك کس سان سا ند ا ا قافن کات موف 
رحمه الله اینجا این را بیان می کند كه هيج فرقى نمی کند و اين همان شرك مشركين است كه 
الله متعال در كتابش به آنها وعده عذاب و جهنم را داده است» بلكه شرك مشركين اين زمان به 
مراتب بدتر از شرك مشركين اول» است چون اینان ربوبيت الله را نيز انكار می كنند. 

بنابراین مولف رحمه الله فرمود: (آنها می گویند ما آنها را صدا نمی زنیم و به آنها روى 
نمی أوريم جز برای تقرب و برای اينكه ما را شفاعت كنند.) 

يعنى در دعا و صدا زدن شرك می‌ورزند و مؤلف رحمه الله شرك در دعا را به صورت ويزه 
بیان خواهد نمودہ زیرا كه شرک در دعا همان طور كه ابن قيم رحمه الله می گوید: اساس شرک 
ورزى در جهان است!'' و از ذبح و قربانى برای غيرالله» بيشتر است و بيشتر كسانى كه پیش 
قبرها می‌روند و آنها را صدا می زنند و می‌خوانند. 

يعنى فقط برای تقرب جستن به الله و برای اينكه شفاعت ما را نزد الله بکنند. 

اگر گفته شود: شبهه آنها در اين مورد جيست؟ 

می كوييم: طلب قربت و شفاعت استء آنها با شبهه شيطانى که شيطان به آنها القاء 
م ىكند گمان می‌برند که گناهان ما زياد و سمكين است و ما آلوده به گناهیم. بنابراین نزد الله 
جايكاهى نداريم و نمىتوانيم او را صدا بزنيم - الله را با انسان مقايسه مىكنند - بنابراين به آنان 


می گوییم: - برای ما از پروردگارت بخواه - و ما الله را مورد خطاب قرار نمىدهيم ما از غير الله 


.۳۵۳/۱ مدارج السالکین,‎ -١ 


قاعده دوم ۵۵ 


مي خواهيع که او براي ها انث را ضا ات چون کهدیگران اناما افضل همك وما فا انت 
كار نيستيم. كويا استكبار و امتناع می‌ورزند. چنان كه الله متعال می‌فرماید: لن ان 
روت عن باق 20 جو دآخریرے 4 «همانا كسى كه از عبادت من 
سركشى می‌کنند به زودى با خوارى به جهنم وارد می‌شوند». 

يس الله متعال خبر می‌دهد كه هر کسی از صدا زدن و خواستن از او روى كردان شود و از 
غير او بخواهد و الله را صدا نزند س رکش است همان كونه كه مشركين چنین می كردند. 

از این سوى مولف رحمه الله فرمود: (مشركين نيز همين را می گفتند به کہ اينكه الله 
متعال می فرماید: «و کسانی كه به جاى او معبودان (و اولياى) گرفتند (و گفتند) اينها را 
سی سی خرن يزان اک مار وا سی مت ا و کات مان ,انها در اس 
اختلاف داشتند داورى می کند. البته آن کسی را كه دروغكويى ناسپاس است هدايت نمی کند>'"'' 

يعنى می كويند: ای صاحب قبرء از يروردكارت بخواه تا مراد من را بدهدء چون تو از من به 
خداوند نزديكتر هستى ... این كار شرك است و مشركين نیز دقيقا همین را می گفتند. 

در أيه به صیغه حصر آمده به أن توجه کنیم: اما ده مع الا مرف ال ال أنه دوه( 
«این‌ها را نمی‌پرستيم جز برای اینکه ما را به اه نزدیک کنند» 1 از لات می‌خواهند که به الله 
بگوید: فلان بنده‌ات می‌خواهد به تو نزدیک شود حاجتی دارده حاجت او را برآورده کن. 

و آنگ اه الله متعسال بیان فرمود: طن هکم بيهر فی ما هم يو لورت 4 
ہی كمان الله روز قيامت ميان 0 در آنجه اختلاف داشتند داوری می‌کند» 

و داورى الله متعال: إن اَل لا دی من ہُو کٹ مار 4 «بی‌گمان الله متعال هر 
کسی را كه ناسپاس دروغگو باشدء هدايت نمی كند». 

يس الله متعال در مورد جنين کسی حکم نموده كه دروغگو و كافر است. 

و فرمود: (و دليل اينكه مشركين معبودان خود را برای شفاعت كردن عبادت می‌کردند» 
فرموده الهى است كه می فرماید: «و غير از الله جيزهايى را مىيرستند كه نه به آنها زيانى 


۶۰ غافن‎ -١ 
٣ زمر‎ -۲ 
7ےس‎ 
زمر۲.‎ - ٤ 


6- زمر»۲. 


ع0 شرح قواعد چھار كانه 
می رساند و نه سودشان می‌بخشد و مىكويند: این ھا شفیعان ما نزد الله هستند بكو: آیا الله را به 
جيزى كه در آسمان‌ها و در زمين نمی داندہ خبر می‌دهید؟ منزه است او و از آنچه با او شریک 
می‌سازند برتر است»7") 

ين | بدك نات کا ER EASE‏ اس مس کرابت کا فقط رشان 
شفاعت کنند و ین آنها و اہ تنها واسطه باشند. 

ما دچار قحطی شده‌ايم مرده‌ای را صدا می‌زنند و می‌گویند: يا فلانی! 

به پروردگارت بكو بر ما باران بباراند. 

به آنها می‌گوییم: چرا خودتان دعا نمی کنید؟ 

می گویند: نه او مرده است و به الله نزدیک است. 

می‌گوییم: اين درست همان شرك مشرکین است. العياذ بالله. و با وجود اين به پیامبر 
صلی الله عليه و سلم دستور داده شد که با مشرکین بجنگد. 

يعنى اگر کسی پیرآمون قبرها و بارگاهها طواف می کند به شما بگوید: ما معتقدیم که 
زینب و مهدی و دیگران به ما سود و زیانی نمی‌رسانند ولی ما نمىدانيم چگونه خداوند را صدا 
بزنیم» بنابراین از اين ولی و آن فرد صالح می خواھیم که برای ما پیش پروردگارمان دعا کند. 

می‌گوییم: اين درست همان شبهه مشرکین است؛ چنان که الله متعال می‌فرماید: هما 
دهم الا یروت ال َه دّ4 «اينها را نمی پرستیم جز برای این که ما را به الله نزدیک 
کنند» می‌گویند جه بايد بکنیم؟ آنچه بايد کرد: ولا سالک عباری عن في قریبك4(؛ «چون 
بندگانم از تو دربارة من بپرسند» بگو: به راستی که من نزدیکم» هر کسی بايد پروردگارش را صدا 
بزنند و بگوید: يا رب يا قوی» يا عظیم يا متين و مانند آن» و او تعالی است که مشکلات را رفع 


وس ےک 


می کندہ الله متعال می فرماید: وان يَمَسَسَكَ ٤‏ کاش له الاو وان مسك بحر هول 
َل شىء ٌ4 «اگر الله بخواهد زيانى به تو برساندہ هيج كس جز او نمىتواند؟ آن را دفع 
كند». 

يس بايد هر مسلمان و هر بنده‌ای به طور كامل به الله روى بیاورد و به هيج يك از 
مخلوقات الهى نه فرشته مقربى و نه يبامبرى و نه فرد صالحى و نه درخت و نه بت و نه جن و 


.18 یونس,‎ -١ 
٣ زمر‎ ٦ 
بقره ۱۸۶۔‎ -۳ 
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قاعدہ دوم ۵۷ 


چیز ديكرى دل نبندد. این لطف و منت و فضل الهى است که دعاى هر دعاکننده‌ای را اجابت 
می كندء خواه کوچک باشد يا بزرگ زن باشد يا مره عرب باشد يا عجم. شك ركذارى اين نعمت 
اين است كه انسان به كسى غير از يروردكارش متوجه نشود و از فضل و لطف الهى اين است كه 
ما را برای انجام دادن اين عبادت بزرگ به هيج کسی جز خودش نيازمند نكردانيده است. 

و می فرماید: جوا سالک عباری حن اق قرب 44 «هركاه بندگانم تو را از من پرسند 
(بگو) به راستى كه من نزديكم»» يس هرگاه الله متعال را صدا بزنی به تو نزديك است» يس چرا 
به کسی غير از الله يناه می‌بری؟! 

برايتان مثالی می أورم تا زشتی كار آن ها مشخص شود اگر کسی كه شخصيت بزرگی 
دارد مثلا رئيس جايى باشد يا فرد ثروتمندى باشد و فرزند كوجكى داشته باشد كه كر و لال 
است» و ما به آن کودک بكوييم به يدرت بكو به ما يول بدهد ما جيزى نداريم و به شدت در فقر 
به سر می بریم يا به او بگوئیم به يدرت بكو به ما شغلى بدھد درحالى كه آن کودک كر و لال 
است و چیزی نمی‌شنود آیا خواسته ما برآورده می‌شود؟ 


1 


انا برآورده نخواهد شد. بتابراین الّه متعال می‌فرماید: اواك E‏ وما تو س2 
عرو «مردگانی هستند غیر زنده و نمی‌دانند چه زمانی برانگیخته می‌شوند». 

چرا آنها را صدا نمی‌زنید و از آنها می‌خواهید. و حال آن که الله متعال درباره خوداش 
می فرماید: طن أله سَحِيِمٌ یر 44 «بی‌گمان الله شنوای بیناست». 

و از طرفی دیگر اين رئيس يا ثروتمند در مقابل کاری که می‌کنی جه موقعیتی دارد؟ او 
روبروی توست و تو پیش اين و آن می‌روی و می‌گویی: به او بكوء و آنگاه ثروتمند با تعجب 
می گوید: خوب به خودم بگو! شما در واقع با کاری که می کنی جایگاه آن مرد را نادیده می‌گیری. 

بنابراین پیامبر صلی الله عليه و سلم در حديث قدسی"*" می‌فرماید: «من از همه از شریک 
داشتن بی‌نیاز ترمء هر کسی عملی را انجام دهد و کسی را با من در آن شریک سازد او را با 


AF بقره»‎ -١ 
١ نحلء‎ -۲ 
۷۵ حجء‎ -۳ 


۴ حدیث قدسی خبر واحدی است كه از پیامبر صلی الله عليه و سلم برای ما نقل شده و يبامبر از پروردگارش 
حكايت می‌کند. (الفتح المبين» ابن حجرء ۴۳۲/۱). 


۵۸ شرح قواعد چھار كانه 
شركايش رها می‌کنم»( 

اینکه الله متعال فرمود: «بی‌نیازترین هستم» یعنی من بی‌نیاز و غنی هستم» و حال آنکه 
برای توبه سراغ کسی دیگر مىروى! 

من تو را می خواهمء نزد من همه چیز هست. به سوی من بياء هرجه می‌خواهی از من 
بخواهء بنابراین ابن قیم - و دیگران - می‌گویند: «روی آوردن به دیگران نادیده گرفتن جایگاه 
پروردگار است»(۲ 

و مؤلف رحمه الله فرمود: (شفاعت دو نوع است: شفاعتی که نفی شده و شفاعتی که اثبات 
شده است» شفاعتی که نفی شده شفاعتی است که از غير الله چیزی خواسته شود که جز الله 
کسی توانایی انحام دادن أن را ندارد.) 
نمی‌زنیم» بلکه از او تنها شفاعت و وساطت بين خود و الله را می خواهيم و شما که می دانید پیامبر 
صلی ال علیه و سلم روز قیامث شفاعت می‌کندا! 

می گوییم: نه این طور نیست» شفاعت دو نوع است شفاعتی که اثبات شده و شفاعتی که 
نفی شده است» «شفاعتی که نفی شده أن است که از غير الله خواسته می‌شود» یعنی از مردگان 
و یا زنده‌های ناتوان يا از کسانی که غایب هستند. «در آنجه که غير از الله کسی توانایی أن را 
ندارد» مانند بخشیدن گناهان و شفاء دادن و غیره». 

مولع ره لش کا کا کته اه الق فرعا تك قاع کسانی اسان 
آورده‌اید! از آنچه به شما روزی داده‌ایم؛ انفاق كنيد پیش از آنكه روزی فرا رسد که در آن نه خرید 
و فروش است و نه دوستی و نه شفاعتی و کافران خود ستمکارند»"" 

چنین شفاعتی باطل است» هیچ كس نمی تواند شفاعت کند مگر اينكه الله اجازه دهد و از 
کسی که برايش شفاعت می‌شود راضی باشد. 

در ادامه مولف رحمه الله شفاعت درست را بیان می دارد: (و شفاعت اثبات شده» شفاعتی 
است که از الله متعال خواسته می شود و شفاعت کننده مورد گرامیداشت الله قرار می‌گیرد.) 
عليه و سلم را برای ما نزد خود شفیع بگردان. 


۲- إغاثة اللهفان» ۶۲/۱ 


2 بقره» ۵۲ 


قاعده دوم ۵۹ 

چنین کسی شفاعت درستى را طلب كرده است. 

و اگر کسی بگوید: يروردكاراء صالحان را برای ما شفاعت كننده قرار بده صحيح است. 
چون از الله خواسته شده است. 

«و شفاعت كننده مورد گرامیداشت قرار می گیرد» يعنى کسی که شفاعت می کند مورد 
اكرام الهى قرار می گیردء چون الله متعال شفاعت او را می پذیردء و شفاعت شدہ نيز با به دست 
آوردن آنچه به صبر او است مورد اكرام قرار می گیرد. 

و مولف رحمه الله فرمود: (و کسی كه برايش شفاعت مىشود کسی است کہ الله متعال از 
گفتار و کردارش بعد از آن كه اجازه شفاعت برايش می‌دهد راضى است. چنان كه می فرماید: 
«وكيست كه نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟>!'' 


.۲۵۵ بقرهء‎ -١ 


روز قيامت بيشتر از همه از شفاعتت برخوردار می‌شود. فرمود: ای ابوھریرہ گمان می‌بردم كه هيج 
کسی قبل از تو در این باره از من نمىيرسدء به خاطر علاقهمندى زياد تو به يادكيرى حدیث 
بیشتر از همه از شفاعت من در روز قيامت کسی برخوردار خواهد شد كه «لااله الا الله> را 
خالصانه از ته دل بگوید» بدين مفهوم كه در روز قيامت پیامبران و صالحان و شهدا و ملائكه 
شفاعت می كنندء يعنى نزد الله متعال واسطه م ىشوندء كه كسانى از اهل توحيد كه مستحق جهنم 
هستند عذاب نبينند و كسانى از اهل توحيد را كه به جهنم وارد شدهاند از جهنم بيرون شوند. 


Sea 
"۶۳ ۶۸۳ AV 


قاعده سوم ۶۱ 
e 2_1‏ 
القاعدۂ الثالثة 


أن النبى # ظهر على اناس متفرقين فى عباداتهم: 
ومنههم: تس يعبد الملائكة. 

ومنهم: من یعبد الأنبياء والصالحین. 

ومنهم: من يعبد ب الأشجارً والأحجار. 


وقاتلهم رسول الله 22 ولم یقرق بيهم والدليل قول تعالَى: جیوه مخ 
کک ٹف ڪل لو 4 
یل نس وش قو قالی: جوین زد یل امار ولش لقره جذ 
شم ولا قمر ردو 0/0 ای حَلتَهُنَ إن ن نت یاه دوت 4 
وليل الملئة؛ فول قالی: ویم طرخ يا کم ول إلمكيكة ال یاک دون 
د حا 


کی 
۱ 


د لا کون فة نش 


3 
+ مح وم 


عقر 


٭ الا مک انت وتا من دونه بل ڪاو دون ان آ ڪه بهم مُزموْنَ 


ودلیل الأنبياء؛ وله تعالی: اواد قال َه يِعِيسى ین مریم ءانت فلت لئاس اض دون وى 
x‏ 5 2 آ کے سے ک5 کو سے ضر 

إِلهَيْنِ من دون أله نه قال سبك ما ن ل أن افو ما لس لى بحَقّ» 

وتیل السلحین؛فوله تالی: قل ادغوأ ادن رت ون گنت لسع 


وہہ سم اسه 


ولا یلا ٭ ارف الین دعوت بیترت إل دهم بل لن نید وجو وحمت 
وتات داب ان عَدَابَ ریک کات دوا 4 

وليل الأشجار والأخجار؛ فلا تعالى: ماقي الت والمتی + ومو الله الها 4 

وحدیث أبى وآقد ایی رضى الله عنه 7 «خرجنا مع رَسُول الله ول إلى حتين ونحن خدتاء عهد یک 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وینوطون بها آسلحتهم» يقال لها: ذات آنواطه قمررتا بسذرة فد يا رسول ال 
اجعل آنا ذات أنواط کما هم ذّات آنواطء فقال رسول الله يكل الله ابر إنها السئنء قُلْتمْ والذی نفسی بیده! كَمَا 
لت بو إسرائيل لمُوسى: لجل لا إلا كما هم اله >. 


۶۲ شرح قواعد جهار كانه 
قاعده سوم 


ترجمه متن: 

قاعده سوم: 

پیامبر صلی الله عليه و سلم در ميان مردمی که چیزهای متفاوتی را پرستش می‌کردند 
ظهور کرد: 

بعضی از آنها ماه و خورشید را می پرستیدند. 

و بعضی پیامبر و صالحان را پرستش می‌نمودند. 

وار ۹+ ٤۶۹‏ کال شب دنا 
ینک الله متغال می‌فرماید: هو با آن‌ها پیکار كنيد تا قتنه (شرک) ریشه كن شود و (پرستش وا 
این هم از آن الله باشد». 
شب و روز و خورشيد و ماه است برای خورشيد و برای مان سجده نکنیدہ و برای الله كه آنها را 
آفریدہ است سجدہ کنید» اگر تنها او را مىيرستيد». 
می كردند؟! ملائكه امر گویند: تو منزهى (تنها) تو ولى (و كارساز) ما هستىء نه آنهاء آنان هركز 
ما را پرستش نمی کردند بلكه جن و شياطين را پرستش می‌کردند» بيشترشان به آن‌ها ايمان 
داشتند». 
الله می فرمايد: ای عيسى پسر مريم؛ آيا تو به مردم كفتى كه من و مادرم را به عنوان دو معبود به 
جاى الله انتخاب كنيد؟ عيسى می گوید: تو منزهى من حق ندارم آنجه را كه شايسته من نيست 
بكويم». 

واذليل ايتكه عبادت كرون عالحان گفته الله است که می‌فرماید: «ای پیامین يكوه کسانی 
را كه به جاى او (معبود خود) می پندارید؛ بخوانيد. يس آنها نمی توانند بلا و (مشكلى) را از شما 
دور سازند و نه تغيير دهند. كسانى را كه (كافران) آنان را می‌خوانند» خودشان به سوى 
پروردگارشان وسيله (تقرب) مىجويند كه كدام يك از آنها نزديكترند و به رحمت او اميدوارند و از 


قاعده سوم ۶۲ 
عذابش می‌ترسند» بی گمان عذاب پروردگارت همواره ترسناک است». 

و دلیل اینکه آنها درختان و سنگ‌ها را عبادت می‌کردند. گفته خداوند شال است که 
می‌فرماید: «آيا لات و عزی را دیده‌اید؟! و منات «بت» سومی بی‌ارزش را» و حدیث ابی واقد 
ليثى رضی الله عنه است که گفت: «همراه رسول الله صلی الله عليه و سلم به سوی حنین رفتیم 
درحالی که تازه مسلمان بودیمء مشرکین در آن ديار داشتند که در زیر آن می‌نشستند و سلاح‌های 
خود را به منظور تبرک به أن آویزان می‌کردند: به آن درخت ذات انواط گفته می‌شد. 

از كنار یکی از آن درختها گذشتیم» آنگاه به رسول الله گفتیم: برای ما نیز ذات انواطی 
مقرر کن. رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمود: الله اکبر!! اینگونه امور پیمودن روش پیشینیان 
انیت کا بے اد سام سكس را کید کا ری اتیل دی گال 

آنها به موسی گفتند: «برای ما نیز معبودی مقرر کن» همان طور که آنها (مشرکین) معبود 
دارند». 

شرح: 

این سومین قاعده از قواعد چهار گانه است که مولف رحمه الله آن را بیان کرده و قاعده 
بسیار مهم و ارزشمندیست. 

آنها می گویند: شرك مشرکان در عبادت سنگ‌ها و در عبادت لات و منات و عزی بوده 
است. در پاسخ مولف رحمه الله اینجا قواعدی را مقرر می کند كه توحید و ضد توحید یعنی شرك 
را برایتان كاملا روشن می کند و توضیح می دهد که هیچ فرقی بین انواع شرک‌ورزی وجود ندارده 
بنابراین عبادت كردن بت‌ها و عبادت كردن مردگان فرقی ندارنده و هر کسی مرتکب هر نوع 
شرکی از انواع شرك شودہ کافر است و بايد توبه کند و اگر توبه نکرد و مسلمانان حق دارند با او 

پس انجام دادن عبادت برای غير الله خواه آن غير فرشته‌ای باشد خواه پیامبر و خواه 
درخت يا بتی باشد» شرك است و فرق نمی کند. 

مولف رحمه الله فرمود: (پیامبر صلی الله عليه و سلم در ميان مردمی که چیزهای متفاوتی 
را پرستش می کردندظهور کرد:) 

بعضی از آنها ماه و خورشید را می‌پرستیدند و بعضی ملاتکه را عبادت می کردند و بعضی 
پیامبران و صالحان را پرستش می‌نمودند و بعضی درختان و سنگ‌ها را می‌پرستیدند و پیامبر صلی 
الله عليه و سلم ميان آنها فرقی قایل نشد و با همه آنها جنگید. يس هر کسی مرتکب هر نوع 
کفری از انواع کفر شود بايد با او جنگید. 

از انواع کفری كه کفار مرتکب می‌شوند. کفر ورزیدن به زنده شدن يس از مرگ بوه و 


۶۴ شرح قواعد چھار كانه 
پیامبر صلی الله عليه و سلم به خاطر اين باور كفرآميز با آنها جنگید جنان اھ ول 
می فرماید: ولا ما هی لاا الا موف وکیا وما نک ا | روَا تیم لت عن ۶ 7 رن هم الا 

یو 4 ہو مشرکان گفتند: چیزی جز زندگانی دنیای ماء (در کار) نیست» مىميريم و زنده 
می‌شویم» و جز طبیعت (و روزگار) ما را هلاک نمی سازدہ و آن‌ها به اين (امر) هيج علمی ندارند و 


آن‌ها جز (وهم و) گمان نمی کنند>. 

5 ولد گا ات 9۳ لہ هو ایغ أن و رآ N‏ که گفتند: الله همان مسیح 
پسر مریم اسك ا 1 شدند». 

است». 


0 مرح م 


و مىفرمايد: ولد کر ان قارا ت ان تا كَلَمَوُ)94» «آن‌ها كه گفتند الله سومين 
(اقنوم) ثلاثه است به يقين کافر شدند». 

زھر کسی شرا كم اله ارا کی له شال کر داه که او افر ات ان ری 
شا رل ام فد کات هم امس ون 4 و هر كنس به ار الله ازل كرمودة کی تخد اما 
کافرند». 

خرن نام ملا رجات له یه ول اگ که وه تی 
که قريش شرك می ورزیدند بلکه هر نوعی از انواع شرك مانند صدا زدن بت‌ها يا صدا زدن 
رحمه الله این است که هر کسی غير از الله چیزی را عبادت کند کافر است. 

و چنان که گذشت آنها به خاطر اين دو چیز به شيخ رحمه الله اعتراض داشتند. 

مورد اول: چگونه ما را تکفیر می كنيد و حال آن که ما به توحيد ربوبیت اقرار می‌کنیم؟ 


۱- جائیهه ۲۳ 
؟- مائدۂ ۰۷۲ 
۳- توب ۲۰. 
۴- مائده ۷۲ 


FF مائده»‎ -۵ 


قاعدہ سوم ۶۵ 


و شيخ آن را در قاعده اول بیان كرد. 

و دوم اينكه: چگونه با ما می جنگید و حال أن كه ما به توحيد ربوبيت اقرار می‌کنیم؟ و 
شيخ أن را در قاعده دوم توضيح داد. 

اگر به شما كفته شود جرا مؤلف اين قاعده را آوردہ است؟ 

قن رام ركو هوق تقار زمان اس فک کرک تا سای ت اسك سام كد 


قريش شرك می ورزيدندء مولف رحمه الله می كويد: جنين نیست» حتى عبادت پیامبران و اولیاء و 
ان مها متام کف اد 

بنابراین گفت: (و پیامبر صلی الله عليه و سلم با همه آنها جنگید و ميان آنها فرقی قایل 
نشد.) 

سپس برایت دلیل خواهدآورد که در زمان پیامبر صلی الله عليه و سلم قرآن در رد انواع 
شرک نازل شده است. 

در ادامه فرمود: (به دليل اينكه الله متعال می فرماید: «و با آن‌ها پیکار كنيد تا فتنه (شرک) 
ريشه كن شود و (پرستش و) اين هم از آن الله باشد»۳" یعنی همه دين برای الله باشد نه درختی 
ونه سنگی و نه فرشته‌ای به جای الله عبادت نشود. و اين أيه عام است که دلالت بر عبادت هر 
چیزی به همراه الله دارد. 

بعد از آن بعضی از چیزهایی که همراه الله عبادت می‌شوند را یادآور می‌شود. 

در ادامه مولف رحمه الله فرمود: (دلیل عبادت شدن خورشید و ماه فرموده الهی است که 
می فرماید: «و از نشانه‌های او شب و روز و خورشید و ماه است» برای خورشید و برای‌مان سجده 
نكنيدء و برای الله که آنها را آفریده است سجده كنيدء اگر تنها او را می يرستيد»7". 

در زمان پیامبر صلی الله عليه و سلم کسانی بودند كه خورشید و ماه را عبادت می‌کردند و 
تاکنون هستند کسانی كه خورشید را می‌پرستند و اين نشانگر آن است كه عبادت خورشید و ماه با 
سجده و غیرآن شرك است. 

و دلیل اينكه ملاتکه را عبادت می‌کردند: (گفته الله است که می‌فرماید: « و به یادآور 
روزی را که (الله) همه آنان را بر می‌انگیزه سپس به ملاتکه می گوید: آیا این‌ها شما را پرستش 
می‌کردند؟! ملائكه امر گویند: تو منزهی (تنها) تو ولی (و کارساز) ما هستی» نه آنهاء آنان هرگز 
ما را پرستش نمی‌کردند بلکه جن و شياطين را پرستش می کردند بیشترشان به آن‌ها ایمان 


2۹ انفال» ۹ 
۳ فصلت» ¥ 


۶۶ شرح قواعد چھار كانه 
داشتند»(۱ 

و دلیل اينكه پیامبران را عبادت می کردند: (فرموده الهی است که می‌فرماید: «به یادآور که 
الله می‌فرماید: ای عیسی پسر مریم آيا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود به 
جای الله انتخاب کنید؟ عیسی می‌گوید: تو منزهی من حق ندارم آنچه را كه شایسته من نیست 
بگوی 06 

و همجنين در دليل عبادت شدن ملائكه و پیامبران, الله متعال می فرماید: «ولا امعم 
00 کا برس قر 3 شر سنوت ٩4‏ و نه اينكه به شما فرمان 
هل كه قر فشكا و امت ات با فا کی ا ھا زا سن از ان ك تمان ديد تہ کید 
فرمان مىده؟!». 

ابی دلبل سای اوک لفاغ کرک مق اق ناک زا 
به جاى الله رب خود قرار می دادندہ يعنى به جاى الله معبود مىكرفتندا*» در صورتی كه پیامبران 
فرمان می‌دهند که فقط و تنها الله عبادت شود. 

الله متعال می فرماید: وسل من أَرّسَلَمَا من َك من راتا لَجَعلَنَا من دون اکن ءالهَة 
دون ٩4‏ ہو از پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم بپرس: آيا غير از (الله) رحمان معبودانی برای 
پرستش قرار داده‌ایم؟!» 

يس همه پیامبران به اين فرمان می‌دهند که تنها الله عبادت شود. 

و در این أيه عیسی را معبود قرار داده‌انده و پیامبر را عبادت می‌کرده‌اند و نه سنگ و چوبی 
راء يس دلالت بر اين دارد که اين هم شرك است و همچنین می‌تواند دلیلی باشد برای اینکه 
عبادت صالحان شرك است چون مادر عیسی زن صالحه‌ای و است. 

و در ادامه الله می‌فرماید: ال بتك ما یکن ین أن ول ما نس لي کی4" «(عیسی) 
می كويد: تو منزهی من حق ندارم آنچه را که شايسته من نیست بگویم» يس هيج پیامبر و فرد 


۱- سباء ۴۰ 

۲- مائدة۱۱۶. 

۳- آل عمران.۸ 

۴- تفسیر طبریء ۵۴۹/۶ 
۵- زخرف» ۴۵. 


-٦‏ مائدة۱۱۶. 


قاعدہ سوم ۶۷ 
صالحی نباید علاوه اذ الله یا همراه با له عبادت شود. 

و دلیل انتكة عبادت صالحان شرک است: (گفته الله است که می‌فرماید: «ای پیامبره بگو: 
کسانی را كه به جای او (معبود خود) می‌پندارید؛ بخوانید. يس آنها نمی‌توانند بلا و (مشکلی) را از 
شما دور سازند و نه تغيير دهند. کسانی را که (کافران) آنان را می‌خوانند» خودشان به سوی 
پروردگارشان وسیله (تقرب) می جویند که کدام یک از آنها نزدیکترند و به رحمت او امیدوارند و از 
عذابش مىترسندء بی گمان عذاب برورد کارت هواره ترسناک است ۱۱6 


ج- 
0 
١‏ 


جنانكه الله متعال می فرماید: یتر الت ری ٩4‏ «لات و عزی را ديدهايد؟!». 

لات مرد صالحى بود كه در زمان پیامبر مجسمەاش در طايف بود" يس هر کسی آنها را 
عبادت كند مشرک است. و وقتى صالحان از الله می‌ترسند - يس آنها نيز مخلوق هستند - يس 
چگونه همراه الله عبادت می‌شوند؟!. 

و دليل عبادت درختان و سنگ‌ها: (و دليل اينكه آنها درختان و سنگ‌ها را عبادت 
می کردند: گفته الله متعال است كه می فرماید: «آيا لات و عزى را دیده‌اید؟! و منات «تمثال» 
سومى بىارزش را» و حديث ابی واقد لیثی رضى الله عنه است كه كفت: «همراه رسول الله 
صلی الله عليه و سلم به سوى حنين رفتيم درحالى که تازه مسلمان بودیمء مشركين در آن ديار 
داشتند كه در زیر آن می‌نشستند و سلاحهاى خود را به منظور تبرک به آن آویزان می کردند: به 
آن درخت ذات انواط گفته می‌شد. از کار یکی از آن درختها گذشتيم. آنگاه به رسول الله گفتیم: 
ای ا دا افائلی مقرو کی وو ال سل ا ی ی سواہ اكير ال زونه مور 
پیمودن روش پیشینیان است و شما به الله سوگند همان سخنی را گفتید که بنی‌اسرائیل به موسی 
گفتند. آنها به موسی گفتند: «برای ما نیز معبودی مقرر کن همان طور که آنها (مشرکین) معبود 
دارند»(*, 


يعنى هر نوع عبادت برای غير الله باطل استء يس وقتی چنین باشد فرقی بين انواع 


۱- اسراء ۱۶. 

۲- نجم ۱۹۔ 

۳- تفسیر طبری ۵۲۳/۲۲ 
۴- النجم»۲۰-۱۹. 

۵- الاعراف»۱۳۸. 


مختلف شرك نيست و فرقى در اينكه مبارزه با آن واجب است و توبه از آن لازم می باشد وجود 


ندارد. 


اد ےئد اد 
دع 


قاعده چهارم ۶۹ 
> وگن قي 
القاعدة الرابعة 


أن مشرکی زماننا آغلظ شركاً من الأولين؛ لأن الأولين یشرکون فى الرخاء ويخلصون فى 
الشدة ومشرکو زماننا شركهم دائم فى الرخاء والشدة. 
والدليل قوله تعالی: کا رک في ام دعو له مُمِلِضِينَ له البق فلا مر ال ال 
ص مر مم سا و ۶ و هم و 
لا هر شرن 6( ولله أعلم. 


قاعده جهارم 


ترجمه متن: 

شرك مشركين زمان ما از شرك مشركين كذشته بدتر و بيشتر استء چون گذشتگان در 
زمان آسایش شرك می‌ورزیدند و هنكام سختى و مشکلات, مخلصانه الله را می خواندند اما 
مشركين زمان ما در آسایش و سختی, در هر دو شرك می‌ورزند. 

چنان که الله متعال می‌فرماید: کس هنگامی که در کشتی سوار شوند. الله را با اخلاص 
می‌خواننده يس چون آن‌ها را (با آوردن) به خشکی نجات داده باز آنان شرك می‌آورند». 


اه 


شرح: 

مولف رحمه الله فرمود: (شرک مشركين زمان از شرك مشركين كذشته بدتر و بیشتر 
است» چون كذشتكان در زمان آسایش شرك مىورزيدند و هنكام سختى و مشکلات مخلصانه 
الله را می خواندندہ اما مشركين زمان ما در آسایش و سختی» در هر دو شرك می‌ورزند.) 

از جمله امورى كه شرك مشركين اين زمان را بدتر و زشت تراز شرك كذشتكان 
می نمايدء اين است كه آنان در دعا الحاد دارند و آنها اولياء را شفاعت كننده خود قرار نمی‌دهد 
بلكه از خود آنان می‌خواهند و پروردگارشان را كامل فراموش کردہاند. 

و امور زيادى هست كه نشانگر بدتر بودن شرک مشركين زمان ما از شرك مشركين 
گذشته است از آن جمله: دست كم گرفتن پروردگار و مسخره كردن كسانى که به كارشان 
اا تر اه جاهی سم و سے ا کت قور لكر وا 
می خوانندہ بنابراين شما کسی را مىبينى كه كعبه را طواف می کند و مىكويد: يا حسينء يا زينب» 


.16 عنكبوت»‎ - ١ 


ای و اال انه 

شيخ رحمه الله فرمود: «جون مشركين كذشته در حال آسایش شرك مىورزيدند» يعنى 
فقط در حالت راحتى و أسايش شرك می کردند يعنى وقتى فرد مصيبت و مشكلاتى نداشت لات 
خالصانه صدا می زدند يعنى در سختىها هنكامى كه بر كشتى در دريا سوار مىشدند و مانند 
جنين مواقعى فقط يروردكارشان را می خواندند. 
او را خالصانه صدا می‌زدند» و اين نشانگر آن است که آنها مقدارى عقل داشتنده يبس مشركين 
گذشته عاقل تر از مشرکین امروزی بودندہ و آنها ربوبیت الله را بیشتر از مشرکین امروزی تعظیم 
سی كرذلته با امک مہ كمر عند 
كشتى می‌شوند» می گویند: يا حسین» وقتى دارد غرق می شود می گویند يا حسین, اگر سرما 
بخورد و پا به بيمارى سختى مبتلا شود فرق نمی كندء می گوید: يا حسين و اگر در خانەاش راحت 
نشسته است بازهم می گوید يا حسین» يس شرك ورزى آنان دایمی است» هم در آسایش و هم در 

در ادامه رحمه الله فرمودبه دليل اينكه: (چنان كه الله متعال می فرماید: «يس هنكامى كه 
داده باز آنان شرك می آورند>!'). 

اين آيه بر آن دلالت می کند که مشرک كاهى مسلمان می‌شود: «قَادًا ربوأ نی ای و 
سوار كشتى می‌شدند درحالى كه مشرک بودندء و چون با گرفتاری‌های دنيا روبرو می شدند را 
ا او «لله را خالصانه صدا می‌زدند» سی مسلمان می‌شدند: وا هم ال بر ادا هر 
وج ۳ 1 
کر سفاني که ا سی سس سال ات ہدام تا مت ئک کرت سا 
می گہ 0 5 

قرطبى رحمه الله می‌گوید: هر کسی می خواهد به يكانكى الله پی ببرد بايد به دريا سفر 
كند - به خاطر امواج سهمكين أن و طوفانى شدن آن(" -. 


٥ عنكبوت»‎ -١ 


رت قرطبیء FY‏ 


قاعده جهارم 7 

مولف رحمه الله با بیان اين قواعد چهارگانه. قواعد بزرگی برای مسلمين بیان می کند که 
لازم است هر مسلمان آن‌ها را ياد بكيرد و به آن‌ها يقين داشته باشد و آن‌ها را بشناسد و این 
نشانه خيرخواهى شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نسبت به امت است كه با عبارت كوتاه و 
ساده و معناى قوی و محکم و اسلوبى ساده همراه با ذكر دليل اين قواعد را ارائه می کند رحمت 
الله بر او باد. 


و له أعلي و ضلى الله على فا محمد و على أله و ضحبه و صلم تسلیما کثیرا۔ 


ہے دی وت 
iv Uy‏ 


انتشارات طالب العلم 
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